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 درُسّتان 1

 پیشگفتار

1 «شوم!می همنشین ام با اصحاب محمد در خانه»

نیز در دلم بود و با خواندن  از زمانی که اسلام را دوست داشتم، محبت اصحاب پیغمبر 

های حدیث در پی فضائل آنان سیر و در کتاب شدملبریز از سرور میها و مناقبشان قصه

و از اخلاق و اعتقادشان  آشناتر شومشد که با حدیث و اصحاب حدیث  موجبکردم. همین می

و اصحاب حدیث  اصحاب پیغمبر  و راسخ قبت آن شد که محبت عمیقبخوانم و عا بیشتر

 .کنمجمع  در دلکه جداشدنی نیستند را 

ها خداوند چنان مقدر فرمود که به بلایی مبتلا شوم که فرصت فراخی برای پس از سال

ها بر جستم و عبرتاندیشیدم و از قرآن دعاها میتفکر فراهم آوردْ. به امور نافع بسیاری می

 شکست.زدم و باران شوق، سد روع را میشهرها را قدم میدر خاطر خویش گرفتم. می

از آثار حکیمانۀ حضرت ای گذشت، گردآوری گزیدهاز جملۀ آن چیزهایی که در فکرم می

که پیش از همراه ترجمۀ فارسی بود و این ایده چون بذری در سرم ماند تا اینبه  ردْاءد  ابو

ام تا به ثمرۀ آن را چیده ،بزرگ جوانه زد و سرانجام به فضل خداوند امسال شروع رمضان

 کتابخانۀ فارسی تقدیم کنم.

                                                        

دانیم در قرن دوم طور که می(؛ این سخن از امام عبدالله بن مبارک است و همان125)ص/« تقييد العلم. »1

 اشهدر خان اصحاب این بود کهبا  ایشان همنشینی .هجری به دنیا آمده و احدی از اصحاب را ندیده است

 .کندمطالعه  هاآثارشان را در کتاب بنشیند و

 بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت ل صعب گشتای بسا کارا که او

 تا ز بعد راه هر جا بیستیم ما برین درگه ملولان نیستیم

 کز فراق یار در محبس بود فروبسته و ملول آن کس بوددل

 در نثار رحمتش جان شاکرست دلبر و مطلوب با ما حاضرست
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ام تا خواننده با شخصیت و جایگاه نوشته  نامۀ کوتاهی از ابودرداءدر ابتدا زندگی

را هم تا جایی که منابع اجازه داده باشد   درداء دمشقیایشان آشنا شود و در میانۀ آن ام

ام و در ام، به فارسی برگرداندهام. سپس شصت و دو اثر از هردوی ایشان گرد آوردهیاد کرده

 گردد.ام تا معنای اثر آشکارتر صورت نیاز توضیحی نوشته

خوانندۀ این کتاب باید بداند که باب زهد و ادب چون باب حلال و حرام نیست و علمای 

عبدالرحمن بن امام اند؛ گیری در باب دوم، در باب اول تسامح ورزیدهحدیث علیرغم سخت

در حلال و حرام و احکام روایت کردیم، در ا سانید   وقتی از پیغمبر»گوید: می  مهدی

شدیم و راویان را نقد کردیم، اما به فضائل اعمال، ثواب و عقاب، مباحات و دعاها که گیر سخت

مانند نقل   همچنین باید توجه داشت که نقل حدیث از پیغمبر 1.«رسیدیم، آسان گرفتیم

  گفتن از پیغمبرحدیث»: فرمایدمی  که عمرروایات افراد پس از ایشان نیست، چنان

گوییم که ایشان چنین و چنان ثابت نباشد، نمی  اگر حدیثی از پیغمبر، لذا 2«دشوار است!

جا که غالب هایی که از بزرگان پس از ایشان روایت شده است. از آنفرمودند، بر خلاف حکمت

گویند، با پیروی از روش کنند و چیزی بر خلاف اصول نمیاین آثار حکمی را در شرع ثابت نمی

 :امگیری را در پیش گرفتهراه آسانامامان حدیث، 

 ام.تنها به آثاری که سند صحیح یا حسن داشته باشند اکتفا نکرده .نخست

 .امخودداری کرده سند آثاربرای اختصار از آوردن دوم. 

 .امانتخاب کردهام و یکی را گیری نکردههای لفظی یا سندی سختسوم. در تفاوت

شود و در میان نیز روایت می  از پیغمبر همچنین بعضی از آثار اصحاب به طور مرفوع

چه از حضرت ثابت شده باشد را دیگر ام، بنابراین آنهم چنین چیزی دیده  آثار ابودرداء

شود که صحابی سخن را از حضرت کنم؛ زیرا در این صورت حمل بر آن میاز ایشان نقل نمی

 شنیده و نقل کرده است.

                                                        

 (.666/1« )الصحيحينالمستدرك على . »1

 شود.روایت می( از زید بن ارقم ۱۹۳۰۴) «حمدأمسند »( و مانند آن در ۵۱۸۳) «سنن أبي داود. »2
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ه های سازندکردن این کتاب یاری رساندند و با دیدگاهکه مرا در آماده بزرگوارانیدر پایان از 

و از خوانندگان نیز انتظار دارم که اگر کوتاهی یا  متشکرم و زیبایشان به بهبودش کمک کردند،

بی به خو اشتباهی در کارم دیدند، آن را با من در میان بگذارند تا در ویرایش بعدی اصلاح گردد.

بلکه در اصل آثاری  کوشش عاجزانۀ من،کتاب نه در  رفم که زیبایی و ارزش ایندانم و معتمی

 :رسیده است به دست ما و همسر ایشان  است که از صحابی جلیل ابودرداء

 شیامْ دستْ پآورده وزهیبه در  شیفضلِ خو ۀیننازم به سرما

 میببخشد کر  کانیب دان را به ن میو ب دیکه در روز ام   دمیشن

الحِاً و اجعْ لهُْ »بود:   که دعای امیرالمؤمنین عمر بن خطابچنانو  اللَّهمَُّ اجعْ لْ ع م ليِ ص 

يئْاً!  .«ل ك  خ الصًِا و لا  ت جعْ لْ لِِ ح دٍ فيِهِ ش 

 محمد عمر خسرو

1446/9/20 
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 نامهزندگی

مشهور  اشهیبا کن  از بزرگان گرید یو جمع رهیمانند ابوبکر و ابوهر   ابودرداء

و لقبش « عامر»که نامش  گویندمیمانع شده که نامش آشکار بماند.  هیاست و شهرت با کن

 1.دانندو برخی دیگر عویمر را نام ایشان می بوده است «عوُ يمْرِ»

م که اسلا یاز بعثت تاجر بودم و هنگام شیپ»که فرموده است: تجارت بود، چنان اششهیپ

تا تجارت و عبادت را با هم انجام دهم، اما نشد. پس تجارت را کنار گذاشتم و  دمیآمد، کوش

 2.«مشغول عبادت شدم!

اند از خزرج است و گفته  است. ابودرداء یدنیشن اریبس ایشان آوردناسلام داستان

و به  دیپرستیرا م یبت تیبود که اسلام آورد. در جاهل یکسان نیانصار از آخر  انیکه در م

معبودش را … رو شدروبه یدردناک ۀبه خانه آمد و با صحن یروز  کهنیپرستش آن ادامه داد تا ا

بر تو! چرا از خودت دفاع  یوا»: گفتیو م کردیرا با تأسف جمع م شیها! تکهندشکسته بود

بت  نیدر ا ینفعنوشته، به فکر فرو رفت و گفت: اگر   چه ابن سعدبر اساس آن. «!؟ینکرد

 نیاند که انوشته برخی دیگر! کردیاز خود دفاع م دیدفاع کند، با یاز کس توانستیم ای بودیم

تنش  د،یبه او گفته است. نور خدا به قلبش تاب  درداءرا همسرش ام زساده اما کارسا ۀنکت

 3رفت تا مسلمان شود!  غمبریرا شست و نزد پ

بوده و  یبافاز تکلف و فلسفه یخال -شانیمانند کتاب آسمان-دان آن دوران موح   عقل

های چنین دلایلی کافی بود تا درستی توحید و بطلان شرک را دریابند و از پرستش کاردستی

                                                        

 (. 96/47« )تاريخ دمشق». 1

است که تجارت و  آنافضل »نوشته است:  تیروا نیپس از ذکر ا( 338/2« )سير أعلام النبلاء»در  یذهب. 2
سرشت  شکیاست و ب انیاز سلف و صوف یکه ابودرداء فرموده روش گروه نیرا همراه کرد و ا دعبادت و جها

را همراه  هانیا توانندیعبدالرحمن بن عوف و ابن مبارک م ق،یچون صد   یتفاوت دارد؛ برخ گریدکیمردم با 
و  دشونیو سپس سست م توانندیدر ابتدا م گرید یو بعض پردازند،یو به عبادت م توانندینم یکنند، بعض

 .«پا داشترا به الیحقوق همسر و ع دیبا کهنیروا است، فقط ا هانیبرعکس. تمام ا

 (.106/47« )تاريخ دمشق»( و 395/9« )الطبقات الكبرى. »3
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که هنوز مسلمان نشده   به عثمان  قی. گزارش شده که ابوبکر صدخود دست بکشند

و حق بر تو نهان نماند!  یار یهش یان! تو که مردعثم یافسوس بر تو ا»: گفتیم وار، ابراهیمبود

یم یانیچه سود و ز  ستند؟ین نایناشنوا و ناب ییهاسنگ پرستند،یکه قوم ما م یتانب نیمگر ا

به نام  یبت ینابود یرا برا  بن عمرو لیطف  غمبریآمده که پ نیهمچن ،1!«رسانند؟

 :گفتیم سوزاند،یآن را م کهیدرحال لیو طف دندفرستا «نیذوالکف  »

َّادكِ ا ينِْ ل سْتُ منِْ عبُ دكِ ا ي ا ذ ا الكْ فَّ مُ منِْ ميِلا  دنُ ا أ قدْ   2ميِلا 

!«. تو بوده است لادیاز م شیما پ لادیم ستم،ی! من از پرستندگانت ننیذوالکف یا: »یعنی

 است؟! افتهی یاز او هست شیاست که عابدش پ یچه معبود نیا

بدر را از  ۀافتاد و غزو ریآوردن داشت، به تأخکه در اسلام یر یتأخبا   ابودرداء جهاد

چه باشد اختلاف نظر وجود دارد، اما جهاد خندق و آن افتهیاحد را در  ۀغزو کهنیدست داد و در ا

نشان داده  رینظکم یاز آن است که شجاعت یها حاکشد و نقل بشیپس از خندق آمد نص

که نه تنها ناخوش آمده بود، چنان اریدر اسلام او را بس رشیأخکه ت رسدینظر م هاست. چنان ب

 اشیدار یپا لیشده که از دل روایتو  نمودیبس کوشش م زیبادات نع گریدر جهاد، بلکه در د

 غمبریپ درگذشتپس از  3.«اند!گرفته یشیاز من پ ارانمی»فرمود:  و ایشان دندیبر عبادت پرس

  ابودرداء یقاض رموک،یکه در  ندیگویشرکت داشت و م یدر فتوحات اسلام زین  اکرم

 اند.را آورده شانیدر فتوحات حمص، دمشق و قبرص نام ا نی. همچن انیبود و واعظ ابوسف

 رونیها بسخنانش را از دل کتاب کهنی: نخست ادید توانیرا از دو راه م رتشیبص یژرفا

سلف که نسبت به ایشان شناخت  بزرگان یبه گواه کهنیو دوم ا افتیو وفور عقلش را در  دیکش

: گفتیعبدالله بن عمر/عمرو م»: دیگویم  گوش سپرد. خالد بن معدان اندبهتری داشته

                                                        

 (.39/25« )تاريخ دمشق. »1

 .(145/2« )يخ دمشقتار »و  (145/2« )الطبقات الكبرى. »2

 .(123/47) «تاريخ دمشق. »3
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: معاذ و فرمودیم ستند؟یک خردمند: دو مرد گفتندی. مدییبگو مانیبرا خردمنددو مرد  آن از

 2را از حکماء نام برده است. شانیا زین  هی، و معاو1«ابودرداء!

 تیحکا نیچن  که ابن اسحاق ییزبانزد بزرگان اصحاب و اتباع بود، تا جا زین علمش

 3.«!تر استما کامل یابودرداء در علم و عمل از جملگ یرویکه پ گفتندیصحابه م» است: کرده

ِ  اساس جمع کرده  یاست که قرآن را در عهد نبو یاز کسان  قرآن است و ابودرداء نید علم

  انیبن ابوسف دیز ی. خواندندیم شانیقرآن را نزد ا  بودند و در دمشق روزگار عثمان

هستند که به آنان  یکسان ازمندینوشت که اهل شام ن شانیبه ا  در زمان عمر بن خطاب

بود را  انشانیدر م  که ابودرداء اصحاباز  یکسان زینامیرالمؤمنین  اموزد،یقرآن و فقه ب

را نزدشان بفرستم تا  یاند تا کسانشما از من کمک خواسته یبرادران شام»فراخواند و فرمود: 

 تی. در نها«دهد! یار ی، سه تن از شما مرا رحمتتان کند. الله اموزدیب نیبه آنان قرآن و فقه د

 4رفت. نیه فلسطهم ب  معاذبه دمشق و   ابودرداء د،یاقامت گز  حمص در  عبُاده

 شیابودرداء ب یآموز قرآن ۀاند در حلقگفته» كار ايشان در آموزش چنان با توفیق همراه شد که

و هرکس حفظ و  گشتیم نانیاند و ابودرداء بر اداشته یاز هزار مرد بوده که هر ده تن آموزگار 

 5.«نمودیو عرضه م خواندیم شانیقرآن را نزد خود ا شد،یقرائتش متقن م

از جمله انس بن  یاصحاب، کسان انیبود و در م دهیشن  غمبریاز پ یادیز  ثیاحاد

 یکسان نیتابع انیو در م  مالک، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو و عبدالله بن سلام

 ،یحصُبی  عبدالله بن عامر  ،یابوعبدالرحمن سُل م سار،یعطاء بن  ب،یبن مس دیچون سع

 ثیدو حد نیحیاند. در صحکرده تیروا شانیاز ا -رحمهم الله– درداء و پسرش بلالام سرشهم

از  ثیو مسلم هشت حد ثیسه حد یهم بخار  ییتنهاهست، به  از ابودرداء هیمت ف قٌ عل

                                                        

 (.302/2) «الطبقات الكبرى. »1

 .(169/50) «تاريخ دمشق»( و 308/2) «الطبقات الكبرى. »2

 .(114/47) «دمشق خیتار . »3

 .(137/47) همان. 4

 .(353/2) «أعلام النبلاء رسي. »5
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 نیا که ،1!«گفتینم ثیابودرداء جز با لبخند حد»اند که . از همسرش نقل کردهاندآورده شانیا

در نقل  دیشد یاطیاحتهمچنین . استالگو گرفته   اکرم غمبریپ یتبسم را از سنت عمل

 الفاظ حضرت باشد. نیمهم بود که الفاظش ع شیداشت و برا ثیحد

 : عبداللهاموزدیاز شاگردانش فرموده بود که علم را از چهار تن ب یکیبه   بن جبل معاذ

 2و ابودرداء. یبن مسعود، عبدالله بن سلام، سلمان فارس

بود، هرچند خود از آن  ستهیشا اریآن بس یکه برا دیبه او رس یدمشق درحال قضاوت مقام

ها نام عثمان نقل یکه عمر بن خطاب او را به قضاوت گماشت و در برخ ندیگویکراهت داشت. م

درست  تواندیو هرسه م ستین هانیا انیم یآمده است، هرچند منافات زین  هیو معاو

که در  دانستندیاگر مردم م»آمدند، فرمود:   نزد ابودرداء گفتنکیر تب یبرا یباشد. وقت

یم یگر یآن را به د یو هر کس شدندیم گردانی[ هست، از آن رویقضاوت چه ]ابتلا و مشقت

 ودند.ب سپردهشان یلشکر را به ا یقاض تیمسئول رموکیکه در جنگ  میهم گفت ترشیپ 3.!«داد

* * * 

« أم الدرداء الكبرى»را  یکیاما اهل علم  شوند،یدرداء شناخته مام یۀهردو با کن همسرانش

 :انددهینام« أم الدرداء الصغرى»را  یگر یو د

چه از رسول اند و آننوشته« ج بر ة»يا  «ر ةیخ  »نخست از صحابه است و نامش را  یبانو .۱

و در دوران  کندیگذر نم -ثیحاتم سه حد یابن اب ۀبه گفت- ثیکرده از چند حد تیروا  الله

 .رفت ایوفات کند، از دن  ابودرداء کهنیاز ا شیدو سال پ  خلافت عثمان

با   غمبریاست و بعد از وفات پ «م ةیجهُ  » ای« هجُ يم ة»و نامش  نیدوم از تابع یبانو .۲

درداء از ام نیحیکه در صح یاتیگفته، روا یکه ابوبکر برقان. چنانکرده استازدواج   ابودرداء

از همسرش  درداءام نیندارد. ا نیحیدر صح یتیروا یو کبر  شودینقل م شانینقل شود، از ا

                                                        

 .(188/47) «دمشق خیتار . »1

 .(339/65) «تاريخ دمشق»( و 304/2) «الطبقات الكبرى. »2

 .(140/47) «دمشقتاريخ »( و 353/4) «الطبقات الكبرى. »3
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 بایز  یزن کهنینقل کرده است و با ا ثیحد  گرانیسلمان و د ره،یابوهر  ،ابودرداء، عائشه

یرا رد نمود. م  هیمعاو یخواستگار حتی ازدواج نکرد و   بود، بعد از وفات ابودرداء

و از  کردیو شش ماه در دمشق اقامت م -یحر رها الله تعال- المقدستیشش ماه در ب ندیگو

گزارش کرده،  یهجر  کیرا در سال هشتاد و  شانیحج ا  مانیربه بن سلکه عبد جاآن

عالم شام  یعنی  سال باشد. مکحول نینامعلوم پس از ا یخیمربوط به تار  دیوفاتشان با

اربعه بر  یاو را از علما  یکه زهر  یشهادت از کس نیو ا ،1«بود هیدرداء فقام»گفته است: 

 ایمدادهدرداء نسبت به ام کتاب حاضرکه در  جملگی سخنانیباارزش است.  اریبس شماردیم

 هستند، والله أعلم. یدرداء تابعام از

د و انبوهی از علم و حکمت را کنیکوچ م ایاز دن یو دوم هجر  یس در سال  ابودرداء

گذارد.جا میدر میان امت به

                                                        

 .(156/70) «دمشق خیتار . »1
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 درُسّتان

َّهِ بنِْ عُتبْةََ قاَلَ: سَألَتُْ أمََّ الدَّردْاَءِ مَا كاَنَ أفَضَْلَ عبِاَدةَِ أبَيِ الدَّردَْ » .1 ء؟ِ اعَنْ عَونِْ بنِْ عَبدِْ الل

ُّرُ  َّفَك  1«واَلِِعتْبِاَرُ.قاَلتَْ: الت

  عمل ابودرداء نیبهتر  :دمیپرس  درداءاز ام که گویدمیعون بن عبدالله »ترجمه: 

 «.!یشیاندچه بود؟ فرمود: تفکر و عبرت

ُّرُ سَاعَةٍ خَيرٌْ منِْ قيِاَمِ ليَلْةٍَ.» .2  2«عَنْ أمُِّ الدَّردْاَءِ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: تفََك

را به  یفکرکردن از شب ینقل کرده که فرمود: ساعت  از ابودرداء  درداءام»ترجمه: 

 .«بهتر است! ستادنینماز ا

جوارح است، و قلب از جوارح  عملِ  و عبادتْ  فکرکردن عملِ قلبْ  رایز »: دیگویم  میابن ق

گونه همان»: دیگوی، و م3«قدرتر باشداز عمل جوارح گران دیقدرتر است، لذا عملش هم باگران

که  گونهنیا دهد؛یم یرو رکردناز فک زین یتیفکرکردن است، اصل هر معص یکه اصل هر طاعت

 نیدر ا، و 4«کاردمیو محبت افکار ناپسند را در آن  بیندمی یرا خال یقلبِ آدم نِ یزم طان،یش

اگر مردم »که   یاز امامان سلف نقل شده است؛ از جمله سخن بشر الحاف یار یآثار بسباره 

 یانهیتفکر آ» که  یو سخن حسن بصر  ،«کردندینم ینافرمان دند،یشیاندیدر عظمت الله م

 زیدر چهار چ دیبا گوید کهابن قیم می .!«اندینمایرا به تو م تیهایو بد هایکیاست که ن

                                                        

و ابوداود در ( ۷۲۰) «الزهد»و احمد در ( 354/4) «الطبقات»و ابن سعد در ( 286) «الزهد»ابن مبارک در . 1

و ابن عساکر در ( 208/1) «حلية الِولياء»در  میو ابونع( ۱۱۸۵۰) «یالسنن الکبر »در  یو نسائ( ۲۰۵) «الزهد»

 (.149/47) «تاريخ دمشق»

( 746) «الزهد»و احمد در ( ۳۷۳۰۷) «المصنف»در  بهیش یو ابن اب( 353/4) «الطبقات الكبرى»ابن سعد در . 2

 (.149/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 209/1) «حلية الِولياء»در  میو ابونع

 .(519/1) «مفتاح دار السعادة. »3

 .(527/1) همان. 4
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از چه چیزی و  د،یبه آن رس شودیچگونه م ست،یچ میکه دوست دار  یکرد: سرانجام شهیاند

 1شود؟هایی به آن ختم میو چه راه کراهت داریم

عَنْ راَشِدُ بنُْ سَعدٍْ، قاَلَ: جاَءَ رجَلٌُ إلِىَ أبَيِ الدَّردْاَءِ فقَاَلَ: أوَصِْنيِ فقَاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: » .3

رَّاءِ، وإَذِاَ ذكَرَتَْ المَْوتْىَ فاَجْ  رَّاءِ يذَكْرُكُِ فيِ الضَّ َّهَ فيِ السَّ ِ الل كأَحَدَهِمِْ،  عَلْ نفَسَْكَ اذكْرُ

 ْ نيْاَ فاَنظْرُْ إلِىَ مَا تصَِيرُ إلِيَهِْ.وإَذِاَ أشَْرفَ  2«تَ نفَسَْكَ عَلىَ شَيءٍْ منِْ أمُُورِ الدُّ

ده! فرمود: الله را در هنگام  یتیآمد و گفت: مرا وص  نزد ابودرداء یمرد»ترجمه: 

خودت را چون  یکرد ادیاز مردگان  هرگاهکند، و  ادی تیهایکن تا تو را هنگام سخت ادی شیآسا

 .«عاقبتش را بنگر! ،یشد صیحر  ایاز امور دن یز یها بدان، و هرگاه به چاز آن یکی

 اثر چهار نکته وجود دارد: نیدر ا

« إعجاب كل ذي رأي برأيه»اند و ما در زمان ده( بوده تمی)=وص« أوصني»آنان در زمان  .۱

همگان را دوست ندارد و  دنیشنهیتوص یکس؛ (دیخوش آ شیخو یرا رأ یهر صاحب رأ کهنی)=ا

ِ  حتینص گلِ  به دوست حکمت یعزوجل دل یمگر آن که خدا د،نگردانیبر م یدشمن را با خار

 باشد. دهیبخشاو 

اند: هست که فرموده  غمبریاز پ یثیحد  نخست ابودرداء تیوص یدر معنا .۲

ِ ت ع رَّفْ إلِ يهِْ فيِ » ة دَّ خود را به الله بشناسان تا  شیهنگام آسا»: یعنی ،3«الرَّخ اءِ ي عرْفِكْ  فيِ الشِّ

 .«بشناسد یتو را هنگام سخت

فرمود:   هست که ابودرداء گرید یمرگ بودن است و در اثر  ادیدوم در به  تیوص .۳

دُهُ و ب غيْهُُ » کند، از حسادت و  ادیمرگ را  اریبس هرکس»: یعنی، «م نْ أ كثْ ر  ذكِرْ  الم وتِْ ق لَّ ح س 

 فرداکه حساب خود را از مردگان جدا بداند، کار امروز را به  ی. کس«شودیکاسته م اشیتعد

 .کندیانداخته و هرگز در توبه شتاب نم

                                                        

 (.515/1-538. همان )1

( 209/1) «حلية الِولياء»در  می( و ابونع۷۳) «الفرج بعد الشدة»در  ایالدن ی( و ابن اب۲۱۷) «الزهد»ابوداود در . 2

 (.166/47) «تاريخ دمشق»و ابن عساکر در 

 .(2803)« المسند»در احمد . 3
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را داشته باشد، به ایدوم است؛ هرگاه نفس انسان حرص دن تیسوم مکم ل وص تیوص .۴

 .دیزدایحرصش را م ایزوال دن ادآوردنی

 عَنْ بلَِالِ بنِْ سَعدٍْ: أنََّ أبَاَ الدَّردْاَءِ كاَنَ فيِ جَناَزةٍَ فقَاَلَ لهَُ رجَلٌُ: ياَ أبَاَ الدَّردْاَءِ مَنْ هذََا» .4

ِّتُ؟ قاَلَ: أنَتَْ هوَُ.  1«المَْي

مرُده  نیابودرداء! ا ی: ادیاز او پرس یبود که مرد یاجنازه عییدر تش  ابودرداء»ترجمه: 

 !«.یتو هست نیفرمود: ا ست؟یک

ِّتِ يبَكْوُنَ عَليَهِْ، » .5 ٍ فرَأَىَ أهَلَْ المَْي ردْاَءِ فيِ جنَاَزةَ ٍ قاَلَ: خَرجََ أبَوُ الدَّ عَنْ يحَيْىَ بنِْ جاَبرِ

ِّتٍ اليْوَمَْ.  2«فقَاَلَ: مَسَاكيِنُ مَوتْىَ غَدًا يبَكْوُنَ عَلىَ مَي

. ستندیگر یکه بر او م دیرا د تی  م ۀرفت و خانواد یاجنازه عییبه تش  ابودرداء»ترجمه: 

 !«.ندیگر یامروز م ۀمردگان فردا بر مرد …انینوایفرمود: ب

6. « ِ َّهِ عَليَهِْ نعِمَْةً إلَِِّ ف َّهُ كاَنَ يقَوُلُ: مَنْ لمَْ يرََ للِ َ عَنْ جبُيَرِْ بنِْ نفَُيرٍْ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ أنَ كلِْ ي الْ

 َ ربِْ فقَدَْ ق  3.«لَّ فهَمْهُُ وحََضَرَ عَذَابهُُ واَلشُّ

را تنها در  شیکه نعمت الله بر خو ی: کسفرمودینقل شده که م  از ابودرداء»ترجمه: 

 «.است! دهیفهمش کم شده و عذابش سر رس ند،یبب دنیخوردن و نوش

ِمَا يَجمَۡعُونَ  ۦوَبرَِحۡمتَهِِ  لَلِّ ٱقلُۡ بفَِضۡلِ ﴿الله فرموده است:  َٰلكَِ فلَيَۡفۡرحَُواْ هُوَ خَيرۡٞ م  [، ۵۸]يونس:  ﴾فبَذَِ

. «بهتر است! اندوزندیچه ماز آن نیشاد شوند که ابه فضل و رحمت الله دل دیبگو با»: یعنی

َٰمَكُمۖ بلَِ ﴿فرموده است:  نیهمچن ْ علَيََ إسِۡلَ ْْۖ قلُ لاَ تَمُنُّوا سۡلمَُوا
َ
نۡ أ

َ
نۡ  لَلُّ ٱيَمُنُّونَ عَليَۡكَ أ

َ
يَمُنُّ عَليَكُۡمۡ أ

َٰكُمۡ للِإِۡيمََٰنِ إنِ كُنتمُۡ صََٰدِقيِنَ  که اسلام  گذارندیآنان بر تو منت م»: یعنی[، ۱۷]الحجرات:  ﴾هَدَى

که شما را به  گذاردیم منتبلکه خدا بر شما  د،ینت مگذار اند! بگو با اسلام خود بر من مآورده

                                                        

 .(715) «الزهد»( و احمد در 224) «الزهد»ابوداود در . 1

 (.193/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 238) «الزهد»ابوداود در . 2

حلية »در  می( و ابونع۱۹۰) «الشکر»در  ایالدن ی( و ابن اب۲۱۰) «الزهد»( و ابوداود در ۷۱۲) «الزهد»احمد در . 3

 (.168/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 210/1) «الِولياء
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 دهیرس نی. از سلف چن!«دی[ راستگو باشمانیا یرهنمود کرده است، اگر ]در ادعا مانیا یسو

 یهانعمت داند کهو هر عاقلی می 1اندکرده ریرا به اسلام و قرآن تفس یکه فضل و رحمت اله

  می. ابن قندز ین نعمت بزرگ ناچیهرچند فراوان شوند و انباشته گردند، در برابر ا ایدن یفان

 نی، هم«لا تحزن إن الله معنا»گفت:  ارشیکرده که به  تیحکا غمبرشیالله از پ»: دیگویم

آن که الله با او باشد چه غم دارد؟ آن که الله را به  ست؛ین یالله غم همراهکه  دهدینشان م

 نیکند؟ بنابرا یچه شاد یباشد و آن که الله را از دست دهد برا نیچه حز  یدست آورد برا

تر بزرگ -چه دوست و جاه و چه ملک و مال- زیهرکس با هرچ یمؤمن با الله از شاد یشاد

 2.!«بچشدو ابتهاج را  یشاد نیامگر طعم  رسدیخود نم یقیحق اتیاست و قلب به ح

َّةَ أنََّ أبَاَ الدَّردْاَءِ كاَنَ يقَوُلُ: لنَْ تزَاَلوُا بخَِيرٍْ مَا أحَبْبَتْمُْ خِياَركَمُْ ومََ » .7 انَ بنِْ عَطيِ  اعَنْ حسََّ

 3«قيِلَ فيِكمُُ الحْقَُّ فعََرفَتْمُوُهُ فإَنَِّ عَارفِهَُ كفَاَعلِهِِ.

 انیو حق در م دیهست شیخو کانیدار نکه دوست یتا زمانفرمود:   ابودرداء»ترجمه: 

حق مانند  یچراکه دانا د؛یبر یبه سر م یکیدر ن د،یشناسیاست و آن را م یشما جار 

 «.!آن است ۀدهندانجام

َّى ترَىَ » .8 للِقْرُآْنِ وجُوُهاً كثَيِرةًَ، عَنْ أبَيِ قلَِابةََ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: لَِ تفَقْهَُ كلَُّ الفْقِهِْ حتَ

َّهِ، ثمَُّ تقُبْلَِ عَلىَ نفَسِْكَ فتَكَوُنَ لهَاَ  َّاسَ فيِ ذاَتِ الل َّى تمَقْتَُ الن ولَنَْ تفَقهََ كلَُّ الفْقِهِْ حتَ

َّاسَ.  4«أشََدَّ مَقتْاً منِْ مَقتْكَِ الن

جوه فراوانی برای قرآن ببینی، مگر و بودکامل نخواهی  فقیهفرمود:   ابودرداء» :ترجمه

 «.که برای خدا از مردم بیزار شوی، سپس متوجه خویش شده و از نفست بیزارتر باشی!اینو 

                                                        

 .(194/12-198) «جامع البيان. »1

 .(611/2-612) «طريق الهجرتين. »2

( و ابن عساکر در 1140/2) «جامع بيان العلم وفضله»( و ابن عبدالبر در 210/1) «حلية الِولياء»در  میابونع. 3

 (.161/47) «تاريخ دمشق»

( و ابن عبدالبر در ۲۳۳) «الزهد»( و ابوداود در ۷۱۳) «الزهد»( و احمد در 21547) «المصنف»عبدالرزاق در . 4

 (.813/2) «وفضلهجامع بيان العلم »
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ً »مراد از  َّى ت ر ى للِقْرُآْنِ وجُوُهاً ك ثيِر ة آن است که در یک آیه معانی مختلفی ببیند. در « ح ت

َّهِ »توضیح  َّاس  فيِ ذ اتِ الل َّى ت مقْتُ  الن  باید گفت كه مردم سه دسته هستند:هم « ح ت

 شوند؛ مانند پیغمبران و صالحان.طور مطلق دوست داشته میکه مطابق شرع، به کسانی .۱

 گیرند؛ یعنی کافران.طور مطلق مورد بغض قرار میکه مطابق شرع، به کسانی .۲

 ؛سازدیا بدعتی دارند که از اسلام خارجشان نمی شوندمرتکب گناهانی می که کسانی .۳

 داریم.بغض می بدعتشانیا  گناه به اندازۀخاطر اصل ایمانشان دوست داریم و به اینان را

 1«عَنْ أبَيِ قلَِابةََ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: منِْ فقِهِْ الرَّجلُِ مَمشَْاهُ ومََدخَْلهُُ ومََجلْسُِهُ.» .9

وآمد، های بصیرت فرد این است که به محل رفتفرمود: از نشانه  ابودرداء» ترجمه:

 «.!ورود و نشستنش توجه کند

ت ر  ع نَّا بدِعْ ت هُ ل مْ »فرموده است:   امام اوزاعی هرکس »، یعنی: 2«تخُفْ  ع ل ينْ ا ألُفْ تهُُ  م نْ س 

از مذهب   . امام سفیان ثوری«شینانش از ما پوشیده نماند!نما بپوشاند، همبدعتش را از 

مردی پرسید و دیگران او را ستودند. سپس پرسید که دوستان رازدارش که هستند؟ گفتند: 

ریان! فرمود اگر »گوید: می  همچنین عمرو بن قیس 3.«بنابراین او نیز قدری است!»: ق د 

ت ر او را با اهل بدععنفوان جوانی یک جوان با اهل سنت و جماعت بود، به او امیدوار باش و اگ

 4.«!دیدی، بند امید از او ببِرُ

شناسی و پیروی از حدیث نبوی از تعصب نیست، بلکه عین انسان ناشیاین سخنان 

مرد بر »، یعنی: 5«خ ليِلهِِ ف ليْ نظْرُْ أ ح دُكمُْ م نْ يخُ اللُِ ديِنِ الرَّجلُُ ع ل ى »است که حضرت فرمودند: 

 .«کنید!باید بنگرید که با چه کسی رفاقت میدین رفیق خویش است، پس 

                                                        

 «المصنف»در  بهیش ی( و ابن اب353/4) «الطبقات الكبرى»( و ابن سعد در ۹۸۸) «الزهد»ابن مبارک در . 1

 (.128/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 27245)

 .(452/2) «الإبانة الكبرى». 2

 . همان.3

 (.481/2. همان )4

 .(8417« )مسند أحمد»و  (2378)« سنن الترمذي»( و 4833« )سنن أبي داود. »5
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َّذَا نوَمُْ الْكَيْاَسِ » .10 َّهُ قاَلَ: ياَ حبَ ردْاَءِ أنَ ُ عَنْ أبَيِ الدَّ عَنْ أبَيِ سَعيِدٍ الكْنِدْيُِّ عَمَّنْ أخَبْرَهَ

منِْ صَاحبِِ تقَوْىً ويَقَيِنٍ  وإَفِطْاَرهُمُْ، كيَفَْ يغَبْنِوُنَ سَهرََ الحْمَقْىَ وصَِياَمَهمُْ، ولَمَثِقْاَلُ ذرََّةٍ 

ِّينَ.  1«أعَظْمَُ وأَفَضَْلُ وأَرَجْحَُ منِْ أمَثْاَلِ الجِْباَلِ عبِاَدةًَ منَِ المْغُتْرَ

گفته است: خواب زیرکان و افطارشان چه خوب است و بنگر که  ابودرداء» :ترجمه

تر و ، بزرگنیقیاز صاحبان تقوا و  یاذرهشوند! بیداری و روزۀ ابلهان چیره میچگونه بر شب

 «.تر و برتر از اندازۀ چندکوه از عبادت غافلان است!بافضیلت

آید، بلکه با فضائل با زیادی اعمال بدنی به دست نمی»گوید: می  ابن رجب حافظ

آید. پس آن که اخلاص برای الله، موافقت با سنت و فراوانی معارف و اعمال قلبی به دست می

تری داشته تر باشد و دین و احکامش را بهتر بداند و خوف و محبت و رجای قویاسخداشن

… دی داشته باشبیشتر باشد، از کسی که چنین نباشد افضل است، هرچند دیگری اعمال بدنی 

روی در عبادات و اصحاب خاص ایشان یعنی میانه  راه پیغمبر پس بهترین مردم آن است که

احوال قلبی را در پیش بگیرد، زیرا سفر آخرت با سیر قلبی طی کوشی در بدنی و سخت

گوید که خدای را در خواب دیدم و پرسیدم: پروردگارا! چگونه به سوی تو ابویزید می… شودمی

چه خوب فرموده است:   ، و بکر بن عبدالله مزُ نی2«د؟ فرمود: خود را بگذار و بیا!توان آممی

ِ إنَِّ أ ب ا ب كرٍْ ل مْ ي  » يءٍْ ك ان  فيِ ق لبْهِ ل همُْ بشِ  َّم ا ف ض  ومْاً، إنِ ةً و ص  لا  َّهُ ك ان  أ كثْ ر همُْ ص  ، 3«فضُْلِ النَّاس  بأِ ن

یعنی محبت الله و پیغمبر و خیراندیشی برای -ابوبکر با چیزی که در قلبش بود »یعنی: 

 هایمانخواهیم که قلبخداوند می. از !«بیشتربر مردم برتری یافت، نه با نماز و روزۀ  -بندگان

 !پسندد یاری دهدرا شفا ببخشد و از هر آلودگی پاک سازد و ما را بر عملی که خود می

                                                        

( و ابن عساکر 211/1) «حلية الِولياء»در  می( و ابونع۸) «اليقين»در  ایالدن ی( و ابن اب۷۳۸) «الزهد»احمد در . 1

 (.175/47) «تاريخ دمشق»در 

 .(412/4-415) «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي». 2

 (.37« )الزهد لِبي داود. »3
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َّا» .11 َّفوُا، ولََِ تحُاَسِبوُا الن َّاسَ مَا لمَْ يكُلَ ِّفوُا الن  سَ عَنْ أبَيِ الهيَثْمَِ قاَلَ: قاَلَ أبوُ الدَّردْاَءِ: لَِ تكُلَ

ِّهمِْ،  َّاسِ يطَلُْ حزُنْهُُ ولََِ يشُْفَ دوُنَ ربَ َّعَ مَا يرَىَ فيِ الن َّهُ مَنْ تتَبَ ابنَْ آدمََ عَليَكَْ نفَسَْكَ؛ فإَنِ

 1«غَيظْهُُ!

به جای اند مکل ف مدارید و تکلیف نشدهمردم را به آنچه فرمود:   ابودرداء» :ترجمه

چه در مردم آنکه در پی  هرکنید. ای انسان! خود را دریاب؛ ممحاسبه آنان را پروردگارشان 

 «.اندوهش طول کشد و خشمش فرو نکشد! بیند برود،می

ِ بنِْ أبَيِ الجْعَدِْ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: مَا ليِ أرَىَ عُلمَاَءكَمُْ يذَهْبَوُنَ وأَرَىَ » .12 عَنْ سَالمِ

 َّ َّموُنَ؟ تعََل موُا العِْلمَْ قبَلَْ أنَْ يرُفْعََ فإَنَِّ رفَعَْ العْلِمِْ ذهَاَبُ العْلُمَاَءِ! مَا ليِ جهَُّالكَمُْ لَِ يتَعََل

ِّلتْمُْ بهِ؟ِ لَنَاَ أعَلْمَُ بشِِراَركِمُْ  نَ مِ  أرَاَكمُْ تحَرْصُِونَ عَلىَ مَا قدَْ تكُفُِّلَ لكَمُْ بهِِ وتضَُيِّعوُنَ مَا وكُ

لَاةَ إلَِِّ دبَرْاً ولََِ يسَْمَعوُنَ القْرُآْنَ إلَِِّ هجَرْاً.البْيَطْاَرِ باِلخَْيلْ؛ِ همُُ ا َّذيِنَ لَِ يأَتْوُنَ الصَّ  2«ل

روند و افراد نادان بینم که عالمان شما میگونه میچرا اینگفت: می  ابودرداء»: ترجمه

رفتن عالمان علم با که رخت بر بندد بیاموزید که همانا آموزند؟ علم را پیش از آنهیچ نمی

چه که به چه برایتان تضمین شده آزمند هستید و آنچرا نسبت به آن !شودبرداشته می

گردانید؟ آری! شناخت من از ب دان شما از شناخت اید را ضایع میحراست از آن گماشته شده

ری آورند و از شنیدن قرآن دواست؛ آنان که در وقت نماز رو به آن نمی بیشتربیطار از اسبان 

 «.!کنندمی

ند کچه تضمین شده است، رزق فرد است؛ یعنی نسبت به رزقی که دنبالشان میمراد از آن

 کنند!اند را ادا نمیچه برایش آفریده شدهاند ولی حق آنحریص

                                                        

 (.211/1) «حلية الِولياء»در  میابونع. 1

( و ابن 221/1) «حلية الِولياء»در  می( و ابونع۷۸۰) «الزهد»( و احمد در ۳۷۳۲۸) «المصنف»در  بهیش یابن اب. 2

 (.132/47) «تاريخ دمشق»عساکر در 
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َ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: ليَسَْ الخَْيرُْ أنَْ يكَثْرَُ مَالكَُ » .13 َ بنِْ قرَُّة ووَلَدَُكَ، ولَكَنَِّ عَنْ مُعَاويِةَ

َّهِ، فإَنِْ أحَسَْنتَْ  َّاسَ فيِ عبِاَدةَِ الل  الخَْيرَْ أنَْ يعَظْمَُ حلِمْكَُ وأَنَْ يكَثْرَُ علِمْكَُ، وأَنَْ تبُاَريَِ الن

َّهَ. َّهَ وإَنِْ أسََأتَْ اسْتغَفَْرتَْ الل  1«حمَدِتَْ الل

نیست، به این است که حِلمت  فرمود: خیر به زیادی مال و فرزند  ابودرداء» ترجمه:

چشمی و سبقت داشته باشی؛ اگر نیکی بزرگ و علمت بسیار شود، و با مردم در عبادت الله هم

 «.کردی الله را حمد بگویی و اگر بدی کردی از او آمرزش بخواهی!

14. « ٍ ِّمُ  عَنْ جبُيَرِْ بنِْ نفَُيرْ فيِ الْجَرِْ سَواَءٌ ولََِ خَيرَْ فيِمَا  عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: العَْالمُِ واَلمْتُعََل

 2«سِواَهمَُا.

آموز اجر یکسان دارند و در غیر این دو فرموده است: عالم و علم  ابودرداء» :ترجمه

 «.خیری نیست!

15. « ُ ُّوا أهَلْهَُ فإَنِْ عَنْ مُعَاويِةََ بنَْ قرَُّةَ يقَوُلُ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: اطلْبُوُا العْلِمَْ فإَنِْ لمَْ تطَلْبُ وهُ فأَحَِب

ُّوهمُْ فلََا تبُغِْضُوهمُْ.  3«لمَْ تحُِب

دار اهل علم باشید فرمود: جویای علم باشید و اگر نبودید، دوست  ابودرداء» ترجمه:

 «.نبودید، اقلاً آنان را دشمن مدارید! دارشاندوستو اگر 

ًّا » .16 ِّيِّ أنَِّ رجَلًُا شَاب كاَنَ سَألََ أمَُّ الدَّردْاَءِ قاَلَ فأَكَثْرََ، قاَلَ: فقَاَلتَْ لهَُ أمُُّ الدَّردْاَءِ: عَنْ وهَبٍْ المَْك

َّهِ  أتَعََملُْ بكِلُِّ مَا تسَْألَُ عَنهُْ؟ قاَلَ: فقَاَلَ: لَِ! قاَلَ: فقَاَلتَْ: فمََا ازدْيِاَدكَُ منِْ حجَُّةِ الل

 4«عَليَكَْ.

                                                        

( 212/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در 6۰) «الحلم»( و ابن ابی الدنیا در ۳۴۵۸۵) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 1

 (.159/47) «تاريخ دمشق»و ابن عساکر در 

( ۷۲۷) «الزهد»( و احمد در ۲۷۸۰۲) «المصنف»در  بهیش ی( و ابن اب354/4) «الطبقات الكبرى»ابن سعد در . 2

 «العلم وفضله انیجامع ب»( و ابن عبدالبر در 213/1) «حلية الِولياء»در  می( و ابونع۲۵۳) «المسند»در  یو دارم

 (.146/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 139/1)

 (.734) «الزهد»( و احمد در 354/4) «الطبقات الكبرى»ابن سعد در . 3

 (.۹۸۲) «الزهد»احمد در . 4
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به او   درداءهایی داشت و زیاد پرسید. امپرسش  درداءمرد جوانی از ام» ترجمه:

های کنی؟ گفت: نه! فرمود: پس چرا بر حجتپرسی عمل میچه از من میگفت: آیا به تمام آن

 «افزایی؟!الله علیه خویش می

17. « َ عمْلَُ مَرَّةً ووَيَلٌْ لمَِنْ عَنْ مَيمْوُنِ بنِْ مهِرْاَنَ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: ويَلٌْ لمَِنْ لَِ يعَلْمَُ ولََِ ي

 1«يعَلْمَُ ولََِ يعَمْلَُ سَبعَْ مَرَّاتٍ!

کند، و هفت وای بر داند و عمل نمییک وای بر آن که نمیگفت:   ابودرداء» ترجمه:

 «کند!داند و عمل نمیآن که می

جاهل تا یک گناه عالم بخشوده شود، هفتاد گناه »گوید: نیز می  بن عیاض فضیلامام 

و این دست آثار نه در دعوت به ترک طلب علم، بلکه در تشویق به  ،2«آمرزیده خواهد شد

 ها هستند.کردن آموختهعملی

ِّمنُيِ: » .18 ِّهِ بنِْ سُليَمَْانَ بنِْ زيَتْوُنَ قاَلَ: كتَبَتَْ ليِ أمَُّ الدَّردْاَءِ فيِ لوَحِْي فيِماَ تعَُل عَنْ عَبدِْ ربَ

َّموُا   3«الحِْكمْةََ صِغَاراً تعَمَْلوُا بهِاَ كبِاَراً!تعََل

ِّه بن سلیمان گفته است: از چیزهایی که ام» ترجمه: به من آموخت و در   درداءعبد ر ب

 «.که حکمت را در کودکی بیاموزید و در بزرگسالی به آن عمل کنید! بودلوحم نوشت این 

19. « ِ ي أمُُّ الدَّردْاءِ إلِىَ نوَفٍْ البْكِاَليِِّ وإَلِىَ رجَلٍُ آخَرَ كاَنَ يقَصُُّ عَنْ سُليَمِْ بنِْ عَامرٍِ قاَلَ: أرَسَْلتَنْ

َّاسِ لِنَفْسُِكمُاَ. َّهَ ولَتْكَنُْ مَوعْظِتَكُمُاَ للِن َّقيِاَ الل  4«فيِ المَْسْجِدِ قاَلتَْ: قلُْ لهَمُاَ: ات

                                                        

جامع بيان »( و ابن عبدالبر در 211/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در 355/4) «الطبقات الكبرى»ابن سعد در . 1

و مثل این از عبدالله بن مسعود هم نقل شده است، اما به عنوان حدیث نبوی به ثبوت (، 689/1) «العلم وفضله

 رسد.نمی

 (.286/7« )حلية الِولياء. »2

 (.157/70) «تاريخ دمشق»ابن عساکر در . 3

 (.52/6) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در ۹۸۱) «الزهد»احمد در . 4



 درُسّتان ...................................................................................................................................... 18

لی و مردی دیگر فرستاد مرا نزد ن وف بکِا  درداءگوید که امسلیم بن عامر می» ترجمه:

و گفت که به آنان بگویم: تقوای الهی پیشه کنید و  کردندی میخوانکه در مسجد قصه

 «.گویید برای خودتان باشدهایی که به مردم میموعظه

 کرد.های پیغمبران و صالحان موعظه میکسی بود که با نقل قصه« خوانقصه»یا « قاص»

کار خود زیان لیودهد دیگران را سود شاید کسی که دیگران را وعظ دهد و خود اثر نپذیرد، 

 ماند.می

ِّي عَزَّ وجََلَّ » .20 عَنْ حمَُيدِْ بنِْ هِلَالٍ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: إنَِّ أخَوْفََ مَا أخََافُ إذِاَ لقَيِتُ ربَ

 1«عَملِتَْ فيِماَ عَلمِتَْ؟ أنَْ يقَوُلَ ليِ: قدَْ عَلمِتَْ فمََاذاَ

ین چیزی که هنگام دیدار پروردگارم از آن هراسانم بیشتر فرمود:   ابودرداء» :ترجمه

 «.چه دانستی چه کردی؟انستی، با آناست که به من بگوید: تو که د این

21. « ِ ِّي لََمرُكُمُْ باِلْمَرْ ردْاَءِ قاَلَ: إنِ ِّي أرَجْوُ فيِهِ عَنْ أبَيِ واَئلٍِ عَنْ أبَيِ الدَّ ومََا أفَعَْلهُُ ولَكَنِ

 2«الْجَرَْ.

بدان عمل کنم هرچند خودم فرمود: من شما را به چیزی امر می  ابودرداء» :ترجمه

 .«!از آن پاداش بگیرم که امیدوارم ولی، نکنم

را در آثاری که گذشت دیدیم و اثر فعلی در صدد بیان  خالی از عملعلم  بهراجع هشدار

 پرداختن به چیزی که برتر است ،ناتوانیاز روی - شخص امر به معروف است، اگرچه فضیلت

از روی تواضع چنین گفته   اند که ابودرداءبرخی گفته و ،ندهد آن را انجامخودش  -یا غیره

ِ ٱوَتَعَاوَنوُاْ علَيَ ﴿فرماید: است. الله عزوجل می و در احادیث صحیح نیز  ،[۲]المائدة:  ﴾لتَقۡوَىَٰۖ ٱوَ  لبۡرِ 

                                                        

( 308/2) «الطبقات الكبرى»( و ابن سعد در 21541) «المصنف»( و عبدالرزاق در 39) «الزهد»ابن مبارک در . 1

جامع »( و طبری در 249) «الزهد»( و ابوداود در ۷۳۱) «الزهد»( و احمد در ۳۷۳۲۱) «المصنف»و ابن ابی شیبه در 

( و 680/1) «العلم وفضلهجامع بيان »( و ابن عبدالبر در 214/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در 395/9) «البيان

 (.148/47) «تاريخ دمشق»ابن عساکر در 

 «الزهد»( و ابوداود در ۳۷۳۱۳) «المصنف»( و ابن ابی شیبه در 356/4)« الكبرىالطبقات »ابن سعد در . 2

 (.149/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در ۲۱۳)
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که   ابومسعود انصاریحدیث وجود دارد، از جمله اين اثر مایۀ شواهد متعددی برای درون

ِ »فرمودند:    پیغمبر هرکس راهنمای »)مسلم(، یعنی:  1«م نْ د لَّ ع ل ى خ يرٍْ ف ل هُ مثِلُْ أ جرِْ ف اعلِهِ

 .«!داشتاش را خواهد دهندهخیری باشد، مانند اجر انجام

 جَ عَنْ أبَيِ حصَُينٍْ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: إذِاَ جاَءكََ أمَرٌْ لَِ كفِاَءَ لكََ بهِِ فاَصْبرِْ واَنتْظَرِِ الفَْرَ » .22

َّهِ.  2«منَِ الل

را نداشتی،  ی رخ داد که یارای مقابله با آنآمدفرمود: اگر پیش  ابودرداء» :ترجمه

 «.شکیبایی کن و منتظر گشایش الهی باش!

َّذيِ» .23 َّهِ ال ٍّ قاَلَ: بلَغََناَ أنََّ أمَُّ الدَّردْاَءِ كاَنتَْ تقَوُلُ: إنَِّ الرَّاضِينَ بقِضََاءِ الل ا نَ مَ عَنْ عُمَرَ بنِْ ذرَ

َّةِ مَناَزلُِ ليَغَبْطِهُمُْ  هدََاءُ يوَمَْ القْيِاَمَةِ قضََى لهَمُْ رضَُوا بهِِ، لهَمُْ فيِ الجَْن  3«بهِاَ الشُّ

گشتگان به قضای الله، یعنی آنان که به هرچه او راضیفرمود: می  درداءام» :ترجمه

شهیدان به آنان در روز قیامت دارند که  ، در بهشت جایگاهیاندبرایشان رقم زده خشنود شده

 «.غبطه بخورند!

َ  عَنْ سَعدِْ بنِْ مَسْعوُدٍ » .24 لوَلَِْ ثلََاثٌ مَا أحَبْبَتُْ أنَْ أعَيِشَ يوَمْاً واَحدًِا:  الدَّردْاَءِ قاَلَ:أبَاَ نَّ أ

َّهِ  َّمأَُ للِ ْ الظ َّيلِْ، ومَُجاَلسََةُ قوَمٍْ ينَ جوُدُ فيِ جوَفِْ الل ِ باِلهْوَاَجِرِ، واَلسُّ  تقَوُنَ منِْ خِياَرِ الكْلََام

 ِ َّمرْ  4.«كمَاَ ينُتْقَىَ أطَاَئبُِ الت

بمانم:  ایروز هم در دن کی خواستمینبود، نم زیاگر سه چفرمود:   ابودرداء» :ترجمه

 کیکه سخنان ن یمردمان ینیالله در روز گرم، سجده در دل شب و همنش یبرا یتحمل تشنگ

 «.!نندیچیخرما م نِ یرا چون بهتر 

 است. به جای مورد سوم، امر به معروف و نهی از منکر آمده  ابن سعد روایتدر 

                                                        

 (.1893« )مسلم. »1

 (.۷۵۱) «الزهد»احمد در . 2

 (.۸) «الرضا عن الله بقضائه»ابن ابی الدنیا در . 3

 (.357/4« )الطبقات الكبرى»( و ابن سعد در 277« )الزهد»ابن مبارک در . 4
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25. « َّ َّذيِنَ لَِ تزَاَلُ ألَسِْنتَهُمُْ رطَبْةًَ منِْ ذكِرِْ الل هِ عَنْ بنِْ جبُيَرِْ بنِْ نفَُيرٍْ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: ال

َّةَ وهَمُْ يضَْحكَوُنَ.  1«يدَخْلُوُنَ الجْنَ

خندان وارد کسانی که همواره زبانشان از ذکر الله ت ر باشد، گفت:   ابودرداء» ترجمه:

 «.!بهشت خواهند شد

 اند:گوید که مردم در باب ذکرگفتن چهار مرتبهمی  الاسلامشیخ

 که قلب و زبان همراه باشند. ذکری .۱

در صورتی که امکان ذکرگفتن با زبانش را نداشته باشد، که تنها در قلب باشد؛  ذکری .۲

 کرده است. -قلب و زبان ساختنیعنی همراه-ترک افضل  ذکر قلبی نیکوست، وگرنه

ِ همواره که زبان  ذکر زبانی .۳  دان ت ر باشد.ب

 2کاران است.نه قلب ذاکر باشد و نه زبان، که این حال زیان .۴

بهترین ذکر، ذکر قلب و زبان است. ذکری »گوید: می «الوابل الصیب»نیز در   ابن قیم

زبان باشد، در درجۀ سوم است. برتری  که تنها با قلب باشد، در درجۀ دوم است، و اگر تنها با

برانگیز و حیاآور است بخش و محبتذکر قلب از ذکر زبان از این رو است که ذکر قلب معرفت

ها باز و خوف و مراقبت بنده را به دنبال دارد و از کوتاهی در طاعات و سستی در گناهان و بدی

 3.«داردمی

قاَلَ: مَنْ يكُثْرُِ قرَعَْ البْاَبِ باَبِ المَْلكِِ يوُشِكُ أنَْ يفُتْحََ لهَ ومََنْ عَنْ قتَاَدةََ أنَ أبَاَ الدَّردْاَء » .26

عَاءَ يوُشِكُ أنَْ يسُْتجَاَبَ لهَُ.  4«يكُثْرُِ الدُّ

: هرکس زیاد درِ پادشاه را بزند، امید است که در را برایش فرمایدمی  ابودرداء» ترجمه:

 «.است که دعایش مستجاب گردد! بگشایند و هرکس زیاد دعا کند، امید

                                                        

( و ابونعیم 726) «الزهد»( و احمد در 31432) «المصنف»( و ابن ابی شیبه در 1126) «الزهد»ابن مبارک در . 1

 (.219/1) «حلية الِولياء»در 

 .(566/10) «تاویمجموع الف. »2

 .(88-89ص/) «الوابل الصیب. »3

 (.۳۱۱۳۳) «المصنف»( و ابن ابی شیبه در ۲۰۷۰۲) «المصنف»عبدالرزاق در . 4
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 هایشان را با جدیت و اصرار از او بخواهند.خواسته بندگانشالله عزوجل دوست دارد 

سۡتجَِبۡ لكَُمۡۚۡ إنَِ  دۡعُونيِ  ٱوَقَالَ رَبُّكُمُ ﴿فرموده است: 
َ
يسَۡتَكۡبرُِونَ عَنۡ عِبَادَتيِ سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَمَ  لذَِينَ ٱأ

گوید: مرا بخوانید تا استجابت کنم. کسانی که پروردگار شما می»[، یعنی: ۶۰]غافر:  ﴾دَاخِريِنَ 

. ابن «دانند که مرا بخوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشتتر از آن میخود را بزرگ

کردن و خواستن است. گاهی دعا با اصل دعا در لغت عرب، طلب»گوید: می  رجب حنبلی

که دعاکننده بگوید: بارالها مرا بیامرز، الله و تضرع به درگاه او است؛ مانند اینکردن از درخواست

ها را شدن درخواستبارالها به من رحم کن! گاهی هم دعا با کسب اسبابی است که برآورده

دادن اعمالی که بر بندگان شدن به طاعت الله و ذکر او و انجامکند؛ یعنی مشغولاقتضا می

 1.«واجب است

ِّي ف ل مْ »است:  آمدهر حدیث صحیح د يسُْت ج ابُ لِِ ح دكِمُْ م ا ل مْ ي عجْ لْ ف ي قوُلُ: ق دْ د ع وتُْ ر ب

]عجله یعنی[ شود؛ مادامی که عجله نکنید، دعایتان مستجاب می»، یعنی: 2«ي سْت جبِْ ليِ

 .«که بگویید خدایم را خواندم و مرا استجابت ننمود!این

، »ری آمده است: صحیح دیگ حدیثدر  إذِ ا د ع ا أ ح دُكمُْ ف لا  ي قلُِ: اللَّهمَُّ اغفْرِْ ليِ إنِْ شِئتْ 

 ُ يءٌْ أ عطْ اه ِ الرَّغبْ ة  ف إنَِّ الله  لا  ي ت ع اظ مهُُ ش  ل ة  و ليْعُ ظِّم
ِ المْ سْأ  وقتی دعا کردید، »، یعنی: 3«و ل كنِْ ليِ عزْمِ

مرز! بلکه با قاطعیت بخواهید و رغبتتان را ]با اصرار بر دعا مگویید: بارالها اگر خواستی مرا بیا

یا خواستن چیزهای بزرگ و فراوان[ بزرگ سازید، زیرا بخشیدن هيچ چيزی برای الله دشوار 

 .«نیست!

عوْ ةٍ ل يسْ  فيِه ا إثِمٌْ و لا  ق طيِع ةُ »وایت کرده است: نیز ر   احمدامام  ٍ ي دعْوُ بدِ  م ا منِْ مسُْلمِ

خِر ه ا ل هُ فيِر   ثٍ: إمَِّا أ نْ تعُ جَّل  ل هُ د عوْ تهُُ، و إمَِّا أ نْ ي دَّ ى ث لا  ٍ إلِاَّ أ عطْ اهُ اللهُ بهِ ا إحِدْ  الْْخِر ةِ، و إمَِّا أ نْ  حمِ

وءِ مثِلْ ه ا هیچ مسلمانی نیست که دعایی خالی از گناه و قطع »، یعنی: 4«ي صْرفِ  ع نهُْ منِ  السُّ

                                                        

 .(20/1) «فتح الباري. »1

 (.2735« )مسلم»( و 6340« )البخاري. »2

 (.2679« )مسلم»( و 6339« )البخاري. »3

 (.11133« )مسند أحمد. »4
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که الله در برابر دعایش یکی از این سه را به او خواهد بخشید: شاوندی کند، مگر آنرابطۀ خوی

گرداند و سازد و یا آن را برای آخرتش ذخیره میکه دعایش را در زودترین زمان برآورده مییا این

 .«کند!بدی را از او دور می ،یا به اندازۀ آن

ِّحُ یاَ أبَاَ الدَّردْاَءِ فيِ عَنِ ابنِْ حلَبْسٍَ: قيِلَْ لبَيِ » .27 الدَّردْاَءِ وكَاَنَ لَِ يفَتْرُُ منَِ الذِّكرِْ: كمَْ تسَُب

 1«كلُِّ يوَمْ؟ٍ قاَلَ: مائةََ ألَفٍْ إلَِِّ أنَْ تخُطْئَِ الصََابعُِ.

شد پرسیدند: ای ابودرداء! در روز چندبار که از ذکر سست نمی  از ابودرداء» ترجمه:

 «.که انگشتانم خطا کنند!فرمود: صدهزار بار، مگر آن ؟گوییمیتسبیح 

َّهِ بنِْ شَقيِقٍ قاَلَ: كاَنَ أبَوُ الدَّردْاَءِ يقَوُلُ: طوُبىَ لمَِنْ وجُِدَ فيِ صَحِيفَتهِِ نبُذَْةٌ » .28 عَنْ عَبدِْ الل

 2«منَِ الِِسْتغِفْاَرِ!

استغفار در نامۀ اعمالش فرمود: خوشا به حال کسی که اندکی می  ابودرداء» :ترجمه

 «.یافت شود!

َ بنِْ قرَُّةَ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: إنَِّ القْلَبَْ يرَبْدُُ كمََا يرَبْدُُ الحْدَيِدُ، قيِلَ: ومََ » .29 ا عَنْ مُعَاويِةَ

َّهُ.  3«جلََاؤهُ؟ُ قاَلَ: يذُكْرَُ الل

. گفتند: جلای آن یابد: قلب هم مانند آهن تیرگی میگفت  ابودرداء» ترجمه:

 !«.اللهچیست؟ فرمود: ذکر 

ْۖ بلَۜۡۡ رَ ﴿ رموده است:که الله فگذارند، چنانگناهان بر قلب چنین اثری می شدنانباشته انَ كَلاَ
ْ يكَۡسِبُونَ  إنَِّ المْؤُمْنِ  إذِ ا »هست:  یو تفسیر آن در حدیث [،14: المطففين] ﴾علَيََٰ قلُوُبهِمِ مَا كاَنوُا

                                                        

 (.150/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 355/4) «الطبقات الكبرى»ابن سعد در . 1

از پیغمبر )صلی الله علیه وسلم( نیز  (3818) «سنن ابن ماجه»در  (، و31419) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 2

حيِف تهِِ اسْتغِفْ اراً ك ثيِراً»روایت شده که فرمودند:  خوشا به حال کسی که در نامۀ »یعنی: ، «طوُب ى لمِ نْ و ج د  فيِ ص 
 .«اعمالش استغفار بسیاری بیابد!

 (.38285) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 3
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ْ ز اد ، ز اد تْ نكُتْ ةٌ ك ان تْ أ ذنْ ب   ْ ت اب  و ن ز ع  و اسْت غفْ ر  صُقلِ  ق لبْهُُ ف إنِ ِ ف إنِ ودْ اءُ فيِ ق لبْهِ ، یعنی: 1«س 

نشیند. اگر از آن گناه توبه ای سیاه بر دلش میهرگاه انسان مؤمن مرتکب گناهی شود، نقطه»

، و اگر بر گناهکاری بیفزاید، بر آن یابدکند، دست بکشد و آمرزش بخواهد، قلبش جلا می

 .«شود!سیاهی افزوده می

َّهِ أكَبْرَُ﴾ ]العنكبوت: » .30 َّهاَ قاَلتَْ: ﴿ولَذَكِرُْ الل َّهِ، عَنْ أمُِّ الدَّردْاَءِ أنَ عَنْ إسِْمَاعيِلَ بنِْ عُبيَدِْ الل

َّهِ، وإَنِْ صُمتَْ فهَوَُ »[، 45 َّيتَْ فهَوَُ منِْ ذكِرِْ الل َّهِ، وكَلُُّ خَيرٍْ تعَمَْلهُُ فهَوَُ فإَنِْ صَل منِْ ذكِرِْ الل

َّهِ. َّهِ، وأَفَضَْلُ ذلَكَِ تسَْبيحُ الل َّهِ، وكَلُُّ شَرٍّ تجَتْنَبِهَُ فهَوَُ منِْ ذكِرِْ الل  2«منِْ ذكِرِْ الل

ُۗ  لَلِّ ٱوَلذَِكۡرُ ﴿ فرمود:  درداءام» :ترجمه كۡبرَُ
َ
[، پس نمازگزاردنت ذکر الله ۴۵]العنكبوت:  ﴾أ

کردن از هر شری ذکر الله است، و دادن هر خیر و دوریگرفتنت ذکر الله است، انجاماست، روزه

 «.بهترین ذکر این است که تسبیح الله بگویی!

اقوالی که در تفسیر آیه آمده را آورده و راجح را  «جامع البیان»در   طبریامام ابوجعفر 

، 3«ستتر ااید بزرگکه شما الله را ذکر کردهکند، از اینکه الله شما را ذکر میاین»ن دانسته که ای

که ذکر الله، برترین طاعات و از هر در این آیه چهار قول است: یکی آن»گوید: می  و ابن قیم

کند و این که او شما میکه وقتی الله را یاد کنید، الله هم شما را یاد تر است. دوم آنچیزی بزرگ

 تر از آن استکه ذکر الله بزرگتر است. سوم آناید بزرگرا یاد کند از این که شما او را یاد کرده

که با وجود آن فحشا و منکری باقی بماند؛ بلکه اگر ذکر تمام و کمال باشد، هر معصیت و 

فرمود: مه الله شنیدم که میالاسلام ابن تیمیه رحگرداند. همچنین از شیخلغزشی را محو می

معنای آیه آن است که نماز دو فایدۀ بزرگ دارد؛ یکی بازداشتن از فحشا و منکر و دیگری شامل 

، 4«تر استدارد بزرگکه از فحشا و منکر باز مییاد خدا بودن، و اشتمال نماز بر ذکر الله از این

                                                        

 (.7952« )مسند أحمد»( و 4244« )سنن ابن ماجه»( و 3334« )سنن الترمذي. »1

 «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 415/18) «جامع البيان»( و طبری در ۱۱۱)ص/ «خلق أفعال العباد»بخاری در . 2

(160/70.) 

 (.411/18-417« )جامع البیان. »3

 .(211/3) «مدارج السالكين. »4
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دفع مکروه یعنی فحشا و منکر، و هم  در نماز هم»: فرموده است« العبودية»که در رسالۀ چنان

، 1«تر استتحصیل محبوب یعنی ذکر الله هست؛ حصول این محبوب از دفع آن مکروه بزرگ

 اما این تصور که ذکر الله در بیرون نماز از ذکر داخل نماز برتر باشد، خلاف اجماع است.

َّهِ » عبارتظاهر  لُ ذ لكِ  ت سْبيحُ الل  لا إله إلا الله( و=تهلیل ) ازیح تسب این است که« و أ فضْ 

برخی احوال افضل باید دانست که ممکن است ذکری در  است.افضل الحمد لله( =تحمید )

 البته .بخشیِ مطلقِ تسبیح بر تهلیل صحیح نیستو برتری دیگر چنین نباشد باشد و در احوال

نزیه اند که منطوق تسبیح، تکه برخی گفتهتوان گفت که تسبیح متضمنِ تهلیل است؛ چنانمی

 ، و منطوقِ تهلیل توحید است و تنزیه در مفهوم آن است.2است و توحید در مفهوم آن است

یل تسبیح متضمن توحید اما تهلگوییم که تسبیح از تهلیل افضل است، زیرا اما با این حال نمی

لُ »خوانیم که ، و در حدیث نبوی میاست آن بهمصر ح  كرِْ أ فضْ  ع اءِ  إلِ ه  إلِاَّ اللَّهُ لا  الذِّ لُ الدُّ و أ فضْ 

 ِ  . «برترین ذکر، لا اله الا الله است و برترین دعا، الحمدلله!»، یعنی: 3«الح مدُْ للَِّه

َّهِ الْكَبْرَُ عَنْ هشَِامِ بنِْ أبَيِ رقُيْةََ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ و» .31 َّهمَُا كاَناَ يقَوُلَِنِ: اسْمُ الل َّاسٍ أنَ ابنِْ عَب

.  4«ربَِّ ربَِّ

فرمودند: نقل کرده که می  و ابن عباس  هشام بن ابورقیه از ابودرداء» :ترجمه

 «.اسم اعظم خداوند، رب  رب  است

اسم اعظم خداوند اختلاف نظر وجود دارد و کسانی که آن را از اسرار الهی  پیرامون

ه اند؛ از جملمختلف در این باره داشته دیدگاهچهارده اند، تا دانسته و قائل به تعیین بودهنمی

اصرارکردن در » گوید:می  ابن رجب حنبلی«. الحي القيوم»و « الله الرحمن الرحیم»، «الله»

                                                        

 .(90)ص/ «العبودية. »1

 شود.که شریکی داشته باشد را هم شامل میشمردن الله از این. زیرا وقتی بگوییم که تسبیح تنزیه است، منزه2

 (.3800« )سنن ابن ماجه»( و 3383« )سنن الترمذي. »3

 (.۳۱۳۳۷) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 4
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هرکس در دعاهای قرآنی تأمل … ترین اسباب اجابت دعا استزرگربوبیت او، از بدعا با ذکر 

  1.«شوندبیند که غالباً با اسم رب  آغاز میکند، می

ماَ» .32 َّهاَ تصَْعَدُ إلِىَ السَّ َّاكَ ودَعَوْةََ المَْظلْوُمِ فإَنِ ءِ عَنْ رجَاَءِ بنِْ حيَوْةََ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: إيِ

ماَءِ.كشََرَ  َّى يفُتْحََ لهَاَ أبَوْاَبُ السَّ  2«اراَتِ ناَرٍ حتَ

رود های آتش بالا میگفت: از دعای مظلوم بپرهیز که مانند شراره  ابودرداء» :ترجمه

 «.های آسمان به رویش گشوده شود!که دروازهتا این

َّهِ عَزَّ وجََلَّ عَنْ أسََدِ بنِْ ودَاَعَةَ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: مَا فيِ » .33 المْؤُمْنِِ مُضْغَةٌ أحَبَُّ إلِىَ الل

 ِ َّهِ عَزَّ وجَلََّ منِْ لسَِانهِِ بهِ َّةَ ومََا فيِ الكْاَفرِِ مُضْغَةٌ أبَغَْضُ إلِىَ الل  منِْ لسَِانهِِ بهِِ يدَخْلُُ الجْنَ

َّارَ.  3«يدَخْلُُ الن

تر از زبانش نزد الله محبوبگوشتی پاره هیچ گفت: در بدن مؤمن  ابودرداء» :ترجمه

تر از زبانش نزد گوشتی مبغوضپارههیچ شود و در بدن کافر نیست که با آن وارد بهشت می

 «.شود!می دوزخالله نیست که با آن وارد 

ترین شود که نزد الله بزرگمعصیت سخن شامل شرک می»گوید: می  ابن رجب حافظ

گناه است. همچنین بدون علم چیزی را به الله نسبت دادن که نظیر شرک است، و شهادت 

فرقان[ همراه شرک آمده است، و سحر و قذف و گناهانی صغیره و کبیرۀ  ۷۲دروغ که ]در آیۀ 

ً با سخنی همراه هم عملیگناهان  چینی.سخندیگر؛ مانند دروغ و غیبت و  اند که به غالبا

 4.«!کمک کند انجامشان

                                                        

 .(255-256)ص/ «جامع العلوم والحكم. »1

 (.178/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 29370) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 2

 (.220/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در 750) «الزهد»احمد در . 3

 .(615)ص/ «جامع العلوم والحكم. »4
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ٍ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: نعِمَْ صَومَْعَةُ الرَّجلُِ بيَتْهُُ يكَفُُّ فيِهاَ بصََرهَُ » .34 ِ بنِْ عَامرِ عَنْ سُليَمْ

َّهاَ تلُغِْي وتَلُهْيِ. وقَ فإَنِ ِّاكمُْ واَلسُّ  1«ولَسَِانهَُ، وإَيِ

فرمود: خانۀ مرد چه صومعۀ خوبی است که چشم و زبانش را در   ابودرداء» ترجمه:

 «.!کشانددارد، و از بازار بپرهیزید که آدمی را به لغو و لهو میآن نگاه می

عنِدْهِِ، فلَمََّا عَنْ زيَدِْ بنِْ أسَْلمََ: أنََّ عَبدَْ المَْلكِِ بنَْ مَروْاَنَ بعََثَ إلِىَ أمُِّ الدَّردْاَءِ بأِنَجْاَدٍ منِْ » .35

َّهُ أبَطْأََ عَليَهِْ فلَعََنهَُ،  َّيلِْ، فدََعَا خَادمَِهُ فكَأَنَ َ أنَْ كاَنَ ذاَتَ ليَلْةٍَ قاَمَ عَبدُْ المَْلكِِ منَِ الل مَّا فلَ

 َ َّيلْةََ لعََنتَْ خَادمَِكَ حِينَ دعََوتْهَُ، ف قاَلتَْ: سَمعِتُْ أصَْبحََ قاَلتَْ لهَُ أمُُّ الدَّردْاَءِ: سَمعِتْكَُ الل

َّعَّانوُنَ شُفعََاءَ ولََِ شُهدََاءَ يوَمَْ القْيِاَمَةِ.صلى الله عليه وسلمأبَاَ الدَّردْاَءِ يقَوُلُ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ   2«: لَِ يكَوُنُ الل

مقداری اثاثیۀ خانه ء درداعبدالملک بن مروان برای ام گوید:بن اسلم می زید» ترجمه:

برخاست و خادمش را صدا زد که انگار خادم دیر آمد و فرستاد. شبی عبدالملک از خواب 

درداء به او گفت: دیشب شنیدم که وقتی عبدالملک وی را لعنت کرد. وقتی صبح شد، ام

فرمودند:   خادمت را صدا زدی، او را لعنت کردی! من از ابودرداء شنیدم که گفت: پیغمبر

 «.د!کنندگان در روز قیامت شهید و شفیع نخواهند بولعنت

َّهِ.» .36 َّهُ أعَصَْاناَ للِ  3«عَنِ مُهاَجِرٍ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: مَا لعََنَ الْرَضَْ أحَدٌَ إلَِِّ قاَلتَْ: لعََنَ الل

که زمین بگوید: مگر آن ،کندکس زمین را لعنت نمیفرمود: هیچ  ابودرداء» :ترجمه

 «.ترینمان را لعنت کند!الله نافرمان

ِ ابنِْ آدمََ أنَْ لَِ تشَْكوَُ عَنْ » .37 عَوفٍْ عَنْ رجَلٍُ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: ثلََاثٌ منِْ ملَِاكِ أمَرْ

ِّيَ نفَسَْكَ بلِسَِانكَِ. ثَ بوِجَعَكَِ ولََِ تزُكَ  4«مُصِيبتَكََ ولََِ تحُدَِّ

                                                        

( و ابوداود در ۷۲۱)« الزهد»( و احمد در ۳۷۳۱۷) «المصنف»( و ابن ابی شیبه در ۱۱) «الزهد»ابن مبارک در . 1

 (.177/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در ۲۱۸) «الزهد»

 (.2598) «مسلم. »2

 (.580) «الصمت وآداب اللسان»ابن ابی الدنیا در . 3

 (.161/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 224/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در ۷۷۳) «الزهد»احمد در . 4
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که شکایت نزاد است؛ ای: سه چیز از بنیان کار آدمیفرموده است  ابودرداء» ترجمه:

ات به کسی نگویی و با زبانت از پاکی خویش کسی نبری، از درد و رنجوری پیشمصیبتت را 

 «.سخن نگویی!

نقل شده که به مردی که در حال شکایت بود نگریست و گفت:   بن عیاض فضیلاز 

البته اگر  1.«بری که به تو رحمی ندارد؟!ای فلانی! شکایت آن که به تو رحم دارد را به کسی می»

صبری و جزع کند یا شکایت خالق نزد مخلوق که بیفرد تنها در درد خود خبر دهد، بدون این

از صحیح بخاری، بابی در این باره « کتاب المرضى»در   ببرد، اشکالی ندارد و امام بخاری

 ای»گفت:   ، این حدیث است که عبدالله بن مسعودذکر کردهآورده و از جمله دلایلی که 

نِ »فرمودند:   ، و پیغمبر«رسول خدا! شما تب شدیدی دارید! ِّي أوُع كُ ك م ا يوُع كُ ر جلُا  أ ج لْ إنِ

 ْ  «.کنم!آری! من به اندازۀ دو نفر از شما تب می»یعنی: ، 2«منِكْمُ

 3«سَنةٍَ.عَبدِْ المَْلكِِ بنِْ عمَُيرٍْ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ: حمَُّى ليَلْةٍَ كفََّارةَُ » .38

 «.کردن کفارۀ یک سال است!فرمود: شبی تب  ابودرداء» :ترجمه

های های دنیا و سختیاز جمله بیماری-ها ها و سختیبا مشقت مؤمنبرخی گناهان  کهاین

محو شود، امری مسلم است و دلایل فراوانی در این باب وجود دارد، از  -قبر و اهوال قیامت

بٍ و لا  »فرمودند:   که پیغمبر  جمله حدیث ابوسعید خدُرْی م ا يصُِيبُ المْسُْلمِ  منِْ ن ص 

اكهُ ا إلِاَّ ك فَّ  وكْ ةِ يشُ  مٍّ ح تَّى الشَّ بٍ و لا  ه مٍّ و لا  حزُنٍْ و لا  أ ذىً و لا  غ  ُ و ص  ، یعنی: 4«ر  اللهُ بهِ ا منِْ خ ط اي اه

رسد، حتی خاری که اندوهی به مسلمان نمیهيچ رنج، بيماری، نگرانی، ناراحتی، آزار و غم و »

. پس «!سازدرود، مگر اينکه الله مقداری از گناهانش را به سبب آن محو میدر پايش فرو می

شود، اما پاداشی از مصیبت رسد، سبب محوشدن گناهانش میمصیبتی که به مسلمان می

کند  شد و شکیباییر بازیرا مصیبت فعل خود او نیست، بلکه وقتی بر مصیبت صبو ،بردنمی

                                                        

 (.401/48« )تاريخ دمشق. »1

 (.2571« )مسلم»( و 5648« )البخاري. »2

 (.49) «المرض والكفارات»ابن ابی الدنیا در . 3

 (.2572« )مسلم»( و 5641« )البخاري. »4
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علما معتقدند که این کفاره تنها برای گناهان صغیره است و گناهان  بیشتر 1برد.پاداش می

 ها نیست.و راهی جز توبه از آن شودکبیره را شامل نمی

تلا های خاص مبشوند یا به بیماریبزرگی برای کسانی که زیاد بیمار می بشارتاین روایات 

 هستند دارد.

ُّونَ أبَيِ قدَُامَةَ مُحمََّدِ بنِْ عُبيَدٍْ الحْنَفَيِِّ عَنْ أمُِّ الدَّردْاَءِ قاَلتَْ: كاَنَ لِبَيِ الدَّ  عَنْ » .39 ردْاَءِ سِت

َّهُ ليَسَْ  ثلََاثمُائةَِ وَ  لاةِ، قاَلتَْ: فقَلُتُْ لهَُ فيِ ذلَكَِ، فقَاَلَ: إنِ َّهِ يدَعُْو لهَمُْ فيِ الصَّ خَليِلٍ فيِ الل

َّهُ بهِِ مَلكَيَنِْ يقَوُلِنِ: فلَكََ مثِلُْ ذلَكَِ  َّلَ الل أفَلَا أرَغَْبُ أنَْ  !رجَلٌُ يدَعُْو لخَِيهِ الغَْيبَْ إلِِ وكَ

ُ تدَعُْوَ ليِ المَْلاَ   2«؟ئكِةَ

که –رفیق صمیمی صد و شصت سی  گوید: ابودرداءمی  درداءام» ترجمه:

کرد. از او در این باره پرسیدم داشت که در نماز برایشان دعا می -اش با آنان برای خدا بوددوستی

َّ و فرمود: کسی نیست که برای برادرش در غیاب او دعا کند، مگر آن  لکه الله دو فرشته را موک

 .«گرداند که بگویند: مثل آن برای تو نیز باشد! آیا مایل نباشم که فرشتگان برایم دعا کنند؟!می

م نْ »روایت کرده است:   از پیغمبر  اخیر، حدیثی است که خود ابودرداء عبارت

 ِ ٍ : آميِن  و ل ك  د ع ا لِِ خِيهِ بظِ هرِْ الغْ يبِْ ق ال  المْ ل كُ المْوُ كَّلُ بهِ هرکس برای برادرش »، یعنی: 3«بمِثِلْ

گوید: آمین، مثل آن برای تو نیز ای که برای همین گمارده شده میدر غیاب او دعا کند، فرشته

کمتر شبی هست که برای کسانی که از ما »: گفته است  اسحاق بن راهویهامام . «باشد!

عبدالرحمن بن از امام ، و 4«!نم]روایت[ نوشتند و کسانی که از آنان ]روایت[ نوشتیم دعا نک

 .5«!کنمدر هر نمازی برای شافعی دعا می»: نقل شده که گفت  مهدی

                                                        

 .(363/30) «مجموع الفتاوى. »1

 (.188/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 352/4) «الطبقات الكبرى»ابن سعد در . 2

 (.2732« )مسلم. »3

 (.377)ص/« المدخل إلى السنن الكبرى. »4

 (.324/51« )تاريخ دمشق. »5
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عَنْ شُرحَبْيِلَ بنِْ مُسْلمٍِ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: مُعَاتبَةَُ الْخَِ أهَوْنَُ منِْ فقَدْهِِ، ومََنْ بأِخَِيكَ » .40

ِّهِ، فأَعَطِْ أخََاكَ ولَنِْ لهَُ،  ولََِ تطُعِْ بهِِ كاَشِحاً فتَكَوُنَ مثِلْهَُ، غَدًا يأَتْيِهِ المَْوتُْ فيَكَفْيِكَ كلُ

 1«فقَدَْهُ، فكَيَفَْ تبَكْيِهِ فيِ المَْمَاتِ وفَيِ الحْيَاَةِ ترََكتَْ وصَْلهَُ؟

تواند تر است. چه کسی میملامت برادر از فقِدانش آسانفرمود:   ابودرداء» ترجمه:

را پر کند؟ پس به او مهر بورز و به نرمی با او رفتار کن. دنبال دشمنش نیفت که تو جای برادرت 

نیز مانند او خواهی بود. تو را فقدان او در فردایی که مرگش فرا رسد بس است و دیگر این 

 .«گریستنِ هنگام مردن چیست؟ آن هم وقتی که زمان حیات، پیوندت را با او گسسته بودی؟

41. « َ َّهُ عَنْ عَونٍْ ق َّ عَليَهِْ آخَرُ، فقَاَلتَْ أمُُّ الدَّردْاَءِ: لقَدَْ غَبطَتْكَُ؛ إنِ الَ: وقَعََ رجَلٌُ فيِ رجَلٍُ فرَدَ

َّهُ.  2«مَنْ ذبََّ عَنْ عرِضِْ أخَِيهِ وقَاَهُ الل

ناسزا گفت و شخص  یگر یبه د یمرد از عون بن عبدالله روایت شده که گفت:» ترجمه:

به او گفت: واقعاً به تو غبطه خوردم؛ الله کسی که از آبروی   درداءام .او را داد پاسخ یگر ید

 «.!داردبرادرش دفاع کند را محفوظ می

 همسرشاندرداء فرموده است در حدیثی حسن از طریق خود ایشان از که ام عبارتیاصل 

ِ م نْ ر دَّ ع نْ عرِضِْ أ خِيهِ ر دَّ اُلله ع نْ »نقل شده است:   پیغمبر از  3.«هِ النَّار  ي ومْ  القْيِ ام ةِ و جهْ

عَنْ يزَيِدَ بنِْ أبَيِ حبَيِبٍ المصِْريِِّ أنََّ أبَاَ الدَّردْاَءِ رئُيَِ عَليَهِْ برُدٌْ وثَوَبٌْ أبَيْضَُ ورَئُيَِ عَلىَ » .42

ا البرُدَْ وأَعَطْيَتَْ غلَُامَكَ هذََا غلَُامهِِ برُدٌْ وثَوَبٌْ أبَيْضَُ، فقَيِلَ لهَُ: ياَ أباَ الدَّردْاَءِ لوَْ أخَذتَْ هذََ 

ْ أخََذتَْ هذََا الثوَبَْ البَيْضََ وأَعَطْيَتَْ غلَُامَكَ البرُدَْ فكَاَناَ ثوَبْيَنِْ  َّوبَْ البَيْضََ أوَ الث

ِّي سَمعِتُْ رسَُولَ اللهِ  َّفقِيَنِْ؟ فقَاَلَ: إنِ موُهمُْ ممَِّا يقَوُلُ: اكسُْوهمُْ ممَِّا تلَبْسَُونَ وأَطَعِْ  صلى الله عليه وسلممُت

 4«تأَكْلُوُنَ.

                                                        

 (.170/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 215/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در 251) «الزهد»ابوداود در . 1

 (.۲۷۱۹۲) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 2

 (.27536« )المسند»( و 1931« )سنن الترمذي. »3

 (.356/4) «الطبقات الكبرى»ابن سعد در . 4
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ای سفید دیده شد و غلامش نیز همین با عبایی پشمین و جامه  ابودرداء» ترجمه:

پرسیدند: اگر این عبا را بگیری و آن جامۀ سفید را به   تن داشت. از ابودرداء برها را لباس

ها جفت غلامت دهی و یا جامۀ سفید را برای خود بگذاری و عبا را به او دهی، آن وقت جامه

چه فرمودند: به آنان از آنشنیدم که می  ابودرداء در پاسخ گفت: از پیغمبر خدا شد.خواهند 

 «.خورید غذا دهید!خود میچه پوشید بپوشانید و از آنخود می

دهد نیز اتفاق افتاده است و نشان می 2و ابوذر 1د همین برای کعب بن عمرو انصاریمانن

 اند.کردهرا عملی می ۀ زیبای دینیاین توصی  که اصحاب

43. « ُ ريَبُْ بنُْ أبَرْهَةََ عَنِ الهْيَثْمَِ بنِْ خَالدٍِ قاَلَ: كنُتُْ خَلفَْ عَمِّي سُليَمِْ بنِْ عتِرٍْ فمَرََّ عَليَهِْ ك

قاَلَ سُليَمٌْ: سَمعِتُْ أبَاَ الدَّردْاَءِ يقَوُلُ: لَِ يزَاَلُ العَْبدُْ يزَدْاَدُ منَِ … راَكبِاً ووَرَاَءهَُ علِجٌْ يتَبْعَهُُ 

َّهِ بعُدًْا مَا مُشِيَ خَلفْهَُ.  3«الل

کرُیب بن ابرهه  عمویم سُلیم بن عتِر بودم که همراهگوید: هیثم بن خالد می» ترجمه:

. سلیم گفت: از بر او گذشت رفتبه دنبالش پیاده می اعجمیو غلامی  بودکه سواره الیدرح

ای حرکت کنند، از الله دورتر پشت سر بنده بیشترفرمود: هرچه شنیدم که می  ابودرداء

 «.شود!می

اصحابشان جلوی رفتند، راه می  وقتی پیغمبر»گوید: می  عبدالله انصاری بنجابر 

 4.«رفتندایشان می

َّكمُْ » .44 َّمرِْ، فقَاَلَ: إنِ َّةَ الت َّةَ قاَلَ: شَكاَ أهَلُْ دمَِشْقَ إلِىَ أبَيِ الدَّردْاَءِ قلِ عَنْ حسَّانَ بنِْ عَطيِ

 5«أطَلَتْمُْ حيِطاَنهَاَ وأَكَثْرَتْمُْ حرَُّاسَهاَ فأَتَاَهاَ الويَلُْ منِْ فوَقْهِاَ!

                                                        

 .(۱۸۷) «الِدب المفرد. »1

 .(۱۹۲۰۸) «مصنف عبدالرزاق. »2

 (.117/50) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 221/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در 394) «الزهد»ابن مبارک در . 3

 (.14236« )مسند أحمد»( و 246« )سنن ابن ماجه. »4

 (.191/47) «تاریخ دمشق»ابن عساکر در . 5
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بردند و ایشان فرمود:   شدن خرما را پیش ابودرداءدمشقیان شکایت کم» ترجمه:

شما دیوارها را برافراشتید و نگهبانان بسیاری بر آن گماردید، بلا هم از بالا بر آن فرود آمده 

 «.است!

ونُ، فكَاَنَ إذِاَ اسْتعََارهَُ منِهُْ عَنْ مُعَاويِةََ بنِْ قرَُّةَ قاَلَ: كاَنَ لِبَيِ الدَّردْاَءِ جمََلٌ يقُاَلُ لهَُ الدَّمُ » .45

رجَلٌُ قاَلَ: لَِ تحَمْلِْ عَليَهِْ إلَِِّ طاَقتَهَُ، فلَمََّا كاَنَ عنِدَْ المَْوتِْ، قاَلَ: ياَ دمَُونُ! لَِ تخَُاصِمنْيِ 

ِّي لمَْ أكَنُْ أحَمْلِْ عَليَكَْ إلَِِّ مَا كنُتَْ تطُيِقُ! ِّي؛ فإَنِ  1«عنِدَْ ربَ

گرفت شتری به نام د مون داشت و به کسی که آن را قرض می  ودرداءاب» :ترجمه

ای دمون! از من نزد تر از توانش سوارش مکن! هنگام مرگ به او گفت: گفت: چیزی سنگینمی

 «.کردم!کن؛ من هرگز بیش از توانت بر تو سوار نمیمخدایم شکایت 

ِّي صَائمٌِ وقَاَلتَْ أمُُّ الدَّردْاَءِ: كاَنَ أبَوُ » .46 الدَّردْاَءِ يقَوُلُ: عنِدَْكمُْ طعََام؟ٌ فإَنِْ قلُنْاَ لَِ، قاَلَ: فإَنِ

 2«يوَمْيِ هذََا.

گفتیم پرسید و اگر میاز غذا می  که گاهی ابودرداء گفته  درداءام: »ترجمه

 «.!فرمود: پس من امروز را روزه هستمنداریم، می

نیز چنین   ابوهریره، ابن عباس و حذیفه ذکر کرده که ابوطلحه،  بخاریامام 

آثاری « من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم»در باب   اند و ابن ابی شیبهکردهمی

، این کارها است و اصل مشروعیت از جملۀ آن  درداءدر این باره گرد آورده که روایت ام

 3اند.کردهچنین می  پیغمبراست که م در صحیح مسل  لمؤمنین عائشهاحدیث ام

                                                        

 (.185/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در ۱۷۹) «ابن ابی الدنیا در الورع»( و ۱۱۷۳) «الزهد»ابن مبارک در . 1

َّق در . 2  آورده است.« بالنهار صوماًباب إذا نوى »بخاری آن را به طور معل

 .(۱۱۵۴)« مسلم. »3
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لكْوُفةَِ عَنْ أبَيِ قلَِابةََ أنََّ ناَسًا منِْ أهَلِْ الكْوُفةَِ أتَوَاْ أبَاَ الدَّردْاَءِ فقَاَلوُا: إنَِّ إخِوْاَناً منِْ أهَلِْ ا» .47

لَامَ،  لَامَ ويَأَمُْروُنكََ أنَْ توُصِيهَمُْ، قاَلَ: فأَقَرْئِوُهمُُ السَّ ومَُروُهمُْ فلَيْعُطْوُا القْرُآْنَ يقُرْئِوُنكََ السَّ

ِّبهُمُُ الجْوَرَْ واَلحْزُوُنةََ. هوُلةَِ ويَجُنَ َّهُ يحَمْلِهُمُْ عَلىَ القَْصْدِ واَلسُّ  1«خَزاَئمِهَُ، فإَنِ

آمدند و گفتند: برادرانی از کوفه به شما   گروهی از مردم کوفه نزد ابودرداء»ترجمه: 

فرمود: به آنان سلام   ای از جانب شما هستند. ابودرداءهرسانند و خواهان توصیسلام می

آنان بخواهید که هدایت خود را به قرآن بسپارند؛ قرآن به مسیر درست و آسان  ازرسانده و 

 «.!داردرهنمود ساخته و از انحراف و مسیر دشوار دور می

48. « ِ ً قاَلَ: أيَنَْ أهَلْكُِ ياَ عَنْ حبَيِبِ بنِْ أبَيِ ثاَبتٍِ أنََّ أبَاَ الدَّردْاَءِ كاَنَ إ ً خَربِةَ ذاَ دخََلَ قرَيْةَ

 2«قرَيْةَ؟ُ ثمَُّ يقَوُلُ: ذهَبَوُا وبَقَيِتَِ الْعَمْاَلُ.

زد: ای قریه! اهالی تو شد، بانگ میای ویران میوارد قریه  هرگاه ابودرداء: »ترجمه

 .!«ه استماندگفت: خودشان رفتند و اعمالشان باقی کجایند؟! سپس با خود می

 منِهُْ عَنْ سَالمٍِ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: لوَْ أنََّ رجَلًُا همََّهُ الْْسِْلَامُ وعََرفَهَُ ثمَُّ تفََقَّدَهُ لمَْ يعَرْفِْ » .49

 3«شَيئْاً!

اگر مردی به فکر اسلام باشد و آن را بشناسد، سپس فرمود:   ابودرداء» :ترجمه

 !«.نخواهد یافتجویایش شود، چیزی از آن 

َّهُ لا  ي أتْيِ ع ل يكْمُْ ز م انٌ »فرمود:   آمده که انس بن مالک بخاری صحیحدر  اصْبرِوُا، ف إنِ

َّكُ  رٌّ منِهُْ ح تَّى ت لقْ واْ ر ب هُ ش  ْ إلِاَّ الَّذيِ ب عدْ  ِّكمُ معِتْهُُ منِْ ن بيِ شکیبا باشید؛ زيرا تا »، یعنی: »4 مْ، س 

خواهد بود!  آيد، زمان بعدی از آن بدترپروردگارتان را ملاقات کنید، هر زمانی که میزمانی که 

 .«شنیدم  این را از پیغمبرتان

                                                        

 (.32163) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 1

( 218/1) «حلية الِولياء»( و ابونعیم در ۳۷۳۰۳) «المصنف»( و ابن ابی شیبه در 6۳۸) «الزهد»ابن مبارک در . 2

 (.175/47) «تاريخ دمشق»و ابن عساکر در 

 (.40526) «المصنف»ابن ابی شیبه در . 3

 .(7068)« البخاري. »4
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عرِْ،»: ه استفرمود  انس بن مالک َّكمُْ ل ت عمْ لوُن  أ عمْ الًا هيِ  أ د قُّ فيِ أ عيْنُكِمُْ منِ  الشَّ  إنِ

 ْ تان دهید که در چشماعمالی انجام می شما»، یعنی: 1«المْوُبقِ اتِ   النَّبيِِّ ع ل ى ع هدِْ  كنَُّا ن عدُُّ  إنِ

شمار بار بهها را از اعمال هلاکتآن  تر است، ولی ما در عهد پیغمبر از مو باریک

 -هردو از راویان این روایت هستند-  گوید که به ابوقتادهمی  . حمید به هلال«آوردیم!می

 .«فرمود؟!باده زمان ما را دریافته بود چه میاگر عُ »گفتم: 

راوی -  آورده که اوزاعی  نیز در اثری دیگر در همین معنا از ابودرداء  وضاح ابن

آن که از -  و عیسی بن یونس ،«فرمود؟!اگر ابودرداء امروز بود چه می»گفته است:  -اثر

 2.«فرمود؟!رسید چه میزمان ما میاگر اوزاعی به »گفته است:  -اوزاعی روایت کرده است

، روزگار گذشته را با روزگار پیشوایان و بزرگانامر نسبی است و هر کدام از این  اینالبته 

دهد که در زمان خرابی خویش مقایسه کرده است و این از طرفی اجر بزرگ کسانی را نشان می

رجحیت راه و روش سلف صالح را اند و از طرف دیگر برتری و او فساد به صلاح و اصلاح مشغول

ن به سرچشمه باز از خود بدتر باشد، عاقلا پیشاز زمان  روزگاریشود؛ زیرا وقتی هر یادآور می

 دین خالص را بشناسند.گردند تا می

َّهِ منِْ خُشُ » .50 ِّفَاقِ، عَنْ مُحمََّدِ بنِْ سَعدٍْ الْنَصَْاريِِّ، عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: اسْتعَيِذُوا باِلل وعِ الن

ِّفاَقِ؟ قاَلَ: أنَْ يرُىَ الجْسََدُ خَاشِعاً واَلقْلَبُْ ليَسَْ بخَِاشِعٍ.  3«قيِلَ لهَُ: ومََا خُشُوعُ الن

نفاق خشوع  فرمود: از خشوع نفاق به الله پناه ببرید! گفتند:  ابودرداء» ترجمه:

 .«باشد!خالی  از خشوع قلب ولی خاشعظاهراً که بدن چیست؟ فرمود: این

جا است که در تفاوت خشوع ایمان و خشوع نفاق این»نوشته است:   امام ابن قیم

الله  یبراو شود خشوع ایمان، قلب با تعظیم و اجلال و وقار و مهابت و حیا برای الله خاشع می

پس قلب  ،شکندیخودش م یاو و خطاها یهانعمت ۀمشاهد ،ایح محبت،در اثر بيم، شرم، 

                                                        

 .(6492) . همان1

 .(157) «البدع والنهي عنها. »2

( و ابن عساکر 762) «الزهد»( و احمد در 38454) «المصنف»( و ابن ابی شیبه در 143) «الزهد»ابن مبارک در . 3

 (.183/47) «تاريخ دمشق»در 
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قلب فروتن  ،خشوع نفاقولی در  .یابد و خشوع جوارح به دنبال آن خواهد آمدناگزیر خشوع می

 1.«ف است!نیست و خشوع اعضای بدن نیز از سر تظاهر و تکل  

َّمَا عَنِ ابنِْ حلَبْسٍَ أنََّ أبَاَ الدَّردْاَءِ قاَلَ: » .51 َّكمُْ إنِ تقُاَتلِوُنَ عَمَلٌ صَالحٌِ قبَلَْ الغَْزوِْ، فإَنِ

 2«بأِعَمْاَلكِمُْ.

وسیلۀ فرمود: پیش از غزو عمل صالحی انجام دهید که شما به  ابودرداء» ترجمه:

 «.جنگید!اعمالتان می

 شود.مراد این است که عمل صالح سبب پایداری مجاهد در برابر دشمن می

َّمَا أخَشَْى » .52 َّةَ عَالمٍِ وجَِدَالَ المْنُاَفقِِ باِلقْرُآْنِ، عَنِ الحْسََنِ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: إنِ عَليَكْمُْ زلَ

نيْاَ فلََا دنُيْاَ ًّا منَِ الدُّ َّريِقِ، ومََنْ لمَْ يكَنُْ غَنيِ  3«.لهَُ  واَلقْرُآْنُ حقٌَّ وعََلىَ القْرُآْنِ مَناَرٌ كمََناَرِ الط

قرآن بر شما هراسانم، تنها از لغزش عالم و جدال منافق با گفت:   ابودرداء» :ترجمه

نیاز چون نشانۀ راه هست، و کسی که از دنیا بی راهنماییکه قرآن حق است و بر قرآن با این

 «.نباشد دنیایی ندارد!

نیز نقل شده و شبیه بخش   و سلمان فارسی  مانند این اثر از معاذ بن جبل

ثٌ ي هدْمِنْ  »نیز به ثبوت رسیده است:   نخست آن از قول امیرالمؤمنین عمر بن خطاب ث لا 

الُ منُ افقٍِ باِلقْرُآْنِ و أ ئمَِّةٌ مضُِلُّون   ِ و جدِ  ةُ العْ المِ
ين  ز لَّ برند؛ سه چیز دین را از بین می»، یعنی: 4«الدِّ

 .«!کنندهلغزش عالم و جدال منافق با قرآن و پیشوایان گمراه

                                                        

 .(655/2) «الروح. »1

و  بر گرفتهاز بخش نخست عنوان باب را (، بخاری نیز 252) «الزهد»( و ابوداود در ۷۲۴) «الزهد»احمد در . 2

َّق از ایشان نقل کرده است.بخش دوم را به  طور معل

 «جامع بيان العلم وفضله»( و ابن عبدالبر در 219/1) «حلية الِولياء»( و ابونعيم در ۷۷۲) «الزهد»احمد در . 3

(1868.) 

 (.979/2« )جامع بيان العلم وفضله»( و 196/4« )الِولياءحلية »( و 30« )صفة النفاق». 4
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53. « ُ ِّسَاءِ فيِ أدَبْاَرهِنَِّ فقَاَلَ: هلَْ يفَعَْلُ ذلَكَِ عَنْ قتَاَدةََ قاَلَ: سُئلَِ أب و الدَّردْاَءِ عَنْ إتِيْاَنِ الن

 1«إلَِِّ كاَفرِ؟ٌ

پرسیده شد و ایشان فرمود:  با زنان از پشت دربارۀ همبسترشدن  از ابودرداء» ترجمه:

 «.کند؟!کسی چنان می کافرمگر جز 

همبستری از پشت، بر زبان هیچ پیغمبری از »گوید: می «زاد المعاد»در   امام ابن قیم

، طبی و عقلی استدلال قرآنی، رواییدر ادامه به دلایل  سپس 2«پیغمبران حلال نشده است

این نیست که چنان عملی انسان را از اسلام خارج  جادر این «کافر» واژۀ کند. مراد ازمی

اراً »ه در حدیث آمده است: سازد، بلکه مراد کفر اصغر است، مانند آن کمی لا  ت رجْعِوُا ب عدْيِ كفَُّ

 3.«ربُِ ب عضُْكمُْ رقِ اب  ب عضٍْ ي ضْ 

عَنْ إبِرْاَهيِمَ بنِْ أدَهْمََ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الدَّردْاَءِ لمُِّ الدَّردْاَءِ: إذِاَ غَضِبتُْ فارضيني وإذا » .54

 َ  4«رقُِ!غضبت أرضيتك فإذا لم نكن هكذا ما أسَْرعََ مَا نفَت

ساز و  خشنود: هرگاه خشمگین شدم، مرا گفت  درداءبه ام  ابودرداء» ترجمه:

سازم؛ اگر چنین نباشیم، خیلی زود از هم جدا ت میخشنود، یوشهرگاه خشمگین  نیزمن 

 «.شویم!می

ای »: گفت ،که خبر را از او شنیده  ولید ، به بقی ة بناستکه راوی   ابراهیم بن ادهم

 .!«فراقشان خواهد رسیدبرادرم! برادران نیز باید چنین باشند والا  خیلی زود 

                                                        

( و 6۹6۷) «المسند»( و احمد در 17647) «المصنف»در  ( و ابن ابی شیبه22035) «المصنف»عبدالرزاق در . 1

 (.753/3) «جامع البيان»طبری در 

 (369/4)« زاد المعاد. »2

 (.65« )مسلم»( و 121« )البخاري. »3

 (.151/70) «تاريخ دمشق»ابن عساکر در . 4
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55. « ِ َّكَ خَطبَتْنَ َّهاَ قاَلتَْ لِبَيِ الدَّردْاَءِ عنِدَْ المْوَتِْ: إن ٍ عَنْ أمُِّ الدَّردْاَءِ أنَ ِ بنِْ نفَُيرْ ي عَنْ جبُيَرْ

 َ ِّي أ نيْاَ فأَنَكْحَاَكَ وإَنِ خطْبُكَُ إلىَ نفَسِْكَ فيِ الَْخِرةَِ! قاَلَ: فلََا تنَكْحِِي إلىَ أبَوَيََّ فيِ الدُّ

 1«بعَدْيِ.

گفت: تو در دنیا مرا از والدینم  وفاتشپیش از   ابودرداء به  درداءام»ترجمه: 

خواستگاری کردی و مرا به ازدواجت در آوردند، من نیز در آخرت تو را از خودت خواستگاری 

 «.!از من با کسی ازدواج نکن پس بنابراینخواهم کرد! ابودرداء گفت: 

ردْ اءِ خ ط ب نيِ ف ت  »دیگر آمده که گفت:  روایتیدر  نيْ ا اللَّهمَُّ ف أ ن ا اللَّهمَُّ إنَِّ أ ب ا الدَّ ز وَّج نيِ فيِ الدُّ

بارالها! ابودرداء مرا در دنیا خواستگاری »، یعنی: «أ خطْبُهُُ إلِ يكْ  ف أ سْأ لكُ  أ نْ تزُ وِّج نيِهِ فيِ الجْ نَّةِ 

خواهم که او را در بهشت به کنم و میکرد و با من ازدواج کرد، من نیز او را از تو خواستگاری می

 .«دواج من در بیاوری!از 

56. « ْ دَ عَنْ إبِرْاَهيِمَ بنِْ أبَيِ عَبلْةََ عَنْ أمُِّ الدَّردْاَءِ أنََّ رجَلًُا أتَاَهاَ فقَاَلَ: إنَِّ رجَلًُا ناَلَ منِكِْ عنِ

ِّيناَ بمَِا ليَسَْ فيِناَ!  2«عَبدِْ المَْلكِِ، فقَاَلتَْ: إنِْ نؤُبْنََ بمِاَ ليَسَْ فيِناَ فطَاَلمََا زكُ

درداء آمده و به ایشان گفت: مردی نزد عبدالملک از شما بد گفته مردی نزد ام» ترجمه:

بارها ما را به چیزی  سازند؛ما را به چیزی که در ما نیست متهم  باکی نیست کهاست! فرمود: 

 «.اند!که در ما نیست تزکیه کرده

  بن مروان بن حکم از خلفای اموی است که ابن سعد عبدالملکهمان   عبدالملک

سیر »در اش را بیوگرافی  ، و ذهبی«پیش از خلافت مردی عابد و پارسا بود»: گفته است

 3و را به فراوانی علم ستوده است.آورده و ا «اعلام النبلاء

                                                        

 (.152/70) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 122/2) «شرح مشكل الْثار»طحاوی در . 1

 (.161/70) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 420) «الِدب المفرد»بخاری در . 2

 .(246/4) «سير أعلام النبلاء. »3
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َّه قاَلَ: ياَ » .57 ردْاَءِ أنَ ربَُّ مُكرْمٍِ لنِفَسِْهِ وهَوَُ لهَاَ مُهيِنٌ ويَاَ ربَُّ عَنْ لقُمْاَنَ بنِْ عَامرَِ عَنْ أبَيِ الدَّ

 1«شَهوْةَِ سَاعَةٍ قدَْ أوَرْثَتَْ صَاحبِهَاَ حزُنْاً طوَيِلًا!

اند، حال ساختن نفس خویشبسیارند آنان که در پی فربهگفت:   ابودرداء» ترجمه:

ای که حزن و اندوهی طولانی برای صاحبش به شهوت لحظه بسااند، و چه که خوارش داشتهآن

 «.بار آورده است!

نيْاَ أسَْحرَُ لقَِلبِْ العَْبدِْ منِْ هاَروُتَ ومََاروُتَ » .58 َّهاَ قاَلتَْ: الدُّ  عَنْ أبَيِ هزََّارٍ عَنْ أمُِّ الدَّردْاَءِ أنَ

 2«ومََا آثرَهَاَ عَبدٌْ قطَُّ إلَِِّ أصَْرعََتْ خَدَّهُ!

نسبت به قلب از هاروت و ماروت هم ساحرتر است و  دنیافرمود:   درداءام» ه:ترجم

 «.دهد مگر اینکه دنیا او را خوار سازد!ای دنیا را بر آخرت ترجیح نمیهیچ بنده

59. « ِ ِ بنِْ نفَُيرٍْ، قاَلَ: دخََلتُْ عَلىَ أبَيِ الدَّردْاَءِ مَنزْلِهَُ بحِِمصَْ فإَذِاَ هوَُ قاَئ ِّي عَنْ جبُيَرْ مٌ يصَُل

ِّفاَقِ. فلَمََّا انصَْرفََ  َّهِ عَزَّ وجَلََّ منَِ الن فيِ مَسْجِدهِِ فلَمََّا جلَسََ يتَشََهَّدُ فجَعََلَ يتَعََوَّذُ باِلل

ِّفَاقِ؟ ِّفاَقَ؟ مَا شَأنْكَُ ومََا شَأنُْ الن َّهُ لكََ ياَ أبَاَ الدَّردْاَءِ! مَا أنَتَْ واَلن فقَاَلَ:  قلُتُْ لهَُ: غَفَرَ الل

َّهمَُّ غَفرْاً  َّهِ إنَِّ الرَّجلَُ ليَفُتْنَُ فيِ سَاعَةٍ  -ثلََاثاً-الل مَنْ يأَمَْنُ البْلََاء؟َ مَنْ يأَمَْنُ البْلََاء؟َ واَلل

 3«واَحدَِةٍ فيَنَقْلَبُِ عَنْ ديِنهِِ.

در حمص رفتم که در نمازگاه   گوید: به منزل ابودرداءجبیر بن نفیر می»ترجمه: 

برد! وقتی می نفاق به الله عزوجل پناه ازگزارد و وقتی نشست و تشهد گفت، خویش نماز می

به او گفتم: خدایت بیامرزد ای ابودرداء! تو کجا و نفاق کجا؟! تو را با نفاق  نمازش را تمام کرد

بلا ایمن است؟ چه کسی از بلا  چه کسی از -سه بار تکرار کرد-چکار؟! فرمود: بارالها غفران 

 «.شود!در میافتد و از دینش بهایمن است؟ به الله سوگند که مرد در ساعتی به فتنه می

                                                        

 (.173/47) «تاریخ دمشق»ابن عساکر در . 1

 (.۹۲۰) «الزهد»احمد در . 2

 (.182/47) «تاريخ دمشق»( و ابن عساکر در 6۹) «صفة النفاق»فریابی در . 3
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َّق از ابن ابی ملُیکه  بخاری امام نقل کرده است:   در صحیح خویش به طور معل

ْ أ صْح ابِ النَّبيِِّ » ثيِن  منِ ْ ي خ افُ   أ درْ كتُْ ث لا  ِ كلُُّهمُ سی تن از »، یعنی: «النِّف اق  ع ل ى ن فسِْه

  ، و ابن رجب«اسان بودند!را دریافتم که همگی از نفاق بر خویش هر   اصحاب پیغمبر

نفاق دو نوع است: نفاق اصغر و نفاق اکبر، و نفاق اصغر نفاق عمل است، یعنی »گوید: می

های نفاق اصغر ل زندگی خصلتترسیدند؛ پس کسی که در طوهمین نفاقی که اینان از آن می

جامۀ  که به کلیبر او فزونی کند، ترس این هست که نفاق اصغر به نفاق اکبرش بکشاند تا این

 1.«دین از تن بیرون کند!

َّيتْمُْ مَصَاحفَِكمُْ وزَخَرْفَتْمُْ » .60 مَسَاجِدَكمُْ عَنْ عَليِِّ بنِْ أبَيِ طلَحْةََ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: إذِاَ حلَ

 2«فاَلدَّمَارُ عَليَكْمُْ.

فرمود: هرگاه مصاحفتان را آراستید و مساجدتان را طلاکاری کردید،   ابودرداء» :ترجمه

 «.هلاکت بر شماست!

َ عَنْ أبَيِ الدَّردْاَءِ قاَلَ: أوَصَْانيِ حبَيِبيِ » .61 بثِلََاثٍ لنَْ أدَعََهنَُّ مَا عشِْتُ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَيِ مرَُّة

َّى أوُترَِ.بصِِ  حىَ، وبَأِنَْ لَِ أنَاَمَ حتَ َّامٍ منِْ كلُِّ شَهرٍْ، وصََلَاةِ الضُّ  3«ياَمِ ثلََاثةَِ أيَ

زمانی مرا به سه چیز وصیت فرمودند که تا   گوید: محبوبممی  ابودرداء» :ترجمه

خواندن نماز وتر که بدون و اینضُحی گرفتن سه روز از هر ماه، نماز : روزهکنمام ترک نمیزندهکه 

 «نخوابم.

َّى » .62 ِ إقِبْاَلهَُ عَلىَ حاَجتَهِِ حتَ ِ المَْرءْ َ بنِْ حبَيِبٍ أنََّ أبَاَ الدَّردْاَءِ قاَلَ: إنَِّ منِْ فقِهْ عَنْ ضَمرْةَ

 4«يقُبْلَِ عَلىَ صَلَاتهِِ وقَلَبْهُُ فاَرغٌِ.

                                                        

 .(195/1) «فتح الباري. »1

 (.5278) «المصنف»( و عبدالرزاق در ۷۹۷) «الزهد»ابن مبارک در . 2

 و مثل آن از ابوهریره نیز نقل شده است. ،(۷۲۲) «مسلم. »3

نقل طور موصول بهآن را  (۱۱۴۲)« الزهد»ابن مبارک در آورده و « كتاب الِذان»طور معل ق در بخاری آن را به. 4

 .کرده است
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برآورده سازد، سپس از فقاهت فرد این است ابتدا حاجتش را گفت:   ابودرداء» ترجمه:

 «.با قلب آسوده به نماز روی آورد

آورده و پس از آن « باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة»این اثر را در   بخاری امام

ِ »فرمودند:   روایت کرده که پیغمبر اء ءوُا باِلعْ ش  ةُ ف ابدْ  لا  اءُ و أقُيِم تِ الصَّ ، یعنی: 1«إذِ ا وضُِع  العْ ش 

ة  ». همچنین آمده که فرمودند: «آوردند و نماز برپا گردید، با شام آغاز کنیدوقتی شام » لا   لا  ص 

افعِهُُ الِْ خبْ ث انِ  ِ و لا  و هوُ  يدُ  ع ام
هنگام حاضربودن غذا و نیز هنگامی که بول »، یعنی: 2«بحِ ضْر ةِ الطَّ

اند و این اره نقل شده. احادیث دیگری در این ب«آورند، نمازی نیستو غائط به فرد فشار می

خاطر آن است که فرد گرسنه یا کسی که نیازمند قضای حاجت باشد، نماز امر و نهی نبوی به

 ماند.و از مقاصد والای نماز محروم می کندرا شتابان و بدون حضور قلب ادا می

 

 رسید انیالله متعال به پا یار یکتاب با 

 لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد

 الله وسلم على نبينا محمد وصلى

وصحبه أجمعين وآله
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 (.560« )مسلم. »2
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